چكيدة تحقيق

تحقيق حاضر بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها را مورد مطالعه قرار مي‎دهد. هدف از اين تحقيق نيز بررسي چگونگي تفكر خلاق در افراد معلول جسمي- حركتي و نيز يافتن همبستگي اجتماعي صفات شخصيت و نيروي خلاق در اين افراد است.

در اين تحقيق بعد از تعاريف متعدد از خلاقيت، مراحل و عوامل مؤثر بر خلاقيت به رابطه‌ي خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي اشاره شده است. همچنين با مطالعة مفهوم خودپنداري و نقش تصوير ذهني بدن در خودپنداري نوجوانان اين مسأله روشن مي‎شود كه به طور كلي تصوير ذهني بدن به عنوان آگاهي كامل شخص از بدن خودش و امكانات آن براي حركت و جنبش مي‎باشد و محققان بر اهميت نهايي تصوير ذهني بدن بر سازگاري رواني و هيجاني تأكيد كرده اند. اثر معلوليت فرد بر روي رفتارش بيشتر غيرمستقيم است تا مستقيم. همچنين سطح آرزوي فرد نهايتاً به خودپنداري او بستگي دارد. چگونگي واكنش افراد نسبت به يك فرد معلول مهمتر از معلوليت واقعي اوست. خودپنداري افراد بيشتر از ناتواني آنها در رفتارشان تأثير دارد.

از سوي ديگر مرور تحقيقاتي كه درباره جنبه هاي رواني معلوليت جسمي- حركتي به عمل آمده آشكار مي سازد كه در اكثر افراد معلول ادراك «خود» و «خودپنداري» و ارزيابي از خود تحت تأثير معلوليت جسماني قرار مي‎گيرد.

جامعة تحقيق ما معلولان جسمي- حركتي مراكز توانبخشي در مقطع نوجواني است كه 50 نفر بودند و براي مقايسه نيز 50 نفر از دانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان شهر تهران انتخاب شدند. در اين تحقيق آزمون مورد استفاده قرار گرفت. 1- آزمون خلاقيت تورنس كه شامل 60 سؤال بود و 2- آزمون خودپذيري كه شامل 30 سؤال بود.

مقايسه و تجزيه و تحليل نمرات دو گروه نشان داد كه گروه معلولان جسمي- حركتي به طور معني داري از گروه مقايسه پايين تر بودند همچنين نمرات خودپذيري گروه معلولان نيز پايين تر از گروه مقايسه بود. محاسبه همبستگي بين خلاقيت و خودپذيري نيز رابطه مثبت را بين خلاقيت و خودپذيري را نشان مي‎دهد.
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ادامه جدول 6-4: داده‌هاي مربوط به همبستگي پايين
فصل اول

مقدمه:

ترديدي نيست كه مهم‌ترين نقشي كه والدين مي‌توانند در تربيت كودكان خود ايفا كنند، پرورش توانايي خلاقيت آنهاست. زيرا خلاقيت به نحوي بلامنازع عامل كليه پيشرفت‌هاي بشري است و امكان بروز خلاقيت افراد وقتي مهارتها وانگيزه خلاقيت در كودكي پرورش يابد، بسيار بيشتر است. شايد از آن مهم‌تر اين واقعيت است كه، چنان كه بسياري از روانشناسان تأكيد دارند، خلاقيت و صلاح روح و روان همراه و همگام‌اند. بدين ترتيب شايد به جرأت بتوان گفت خلاقيت كليد طلايي خوشبختي است.

خلاقيت حوزه افراد «تيزهوش» و «با استعداد» نيست. اگرچه آنها استعداد بالقوه بيشتري دارند كه در راه‌هاي خلاق به كار برند. خلاقيت‌ مي‌تواند و بايد جزئي از زندگي همه افراد، از جمله افراد تيزهوش، و با استعداد باشد. ليكن مهم‌ترين عامل در خلاقيت، انگيزه براي انجام كارهاي خلاق است. استعداد، ويژگي‌هاي شخصيتي، و مهارت به والدين و مربيان نشان مي‌دهد كه كودك چه كاري را مي‌تواند انجام دهد ولي انگيزه نشان مي‌دهد كه چه كاري انجام خواهد شد. چنانكه خواهيم ديد انطباق انگيزه‌ها با استعداد و مهارتهاي كودك است كه در خلاقيت كارساز مي‌باشد.

براي كودك خود نوعي تصوير ذهني از آنچه مي‌خواهد شود به دست آوريد. تصويري از بزرگسالي كودك كه با ويژگي‌هاي سازگار باشد. تصويي كه او با شور و شوق دروني آن را به مرحله عمل درآورد آنچه بايد تأكيد گردد، آن است كه تحميل علائق پدر و مادر بر كودك به هيچ شكل منجر به نيل دستاوردهاي اخلاق نخواهد گرديد.

به منظور راهنمايي والدين و مربيان در شناسايي خلاقيت كودكان درهر زمينه به تفصيل سه جزء متشكله خلاقيت را كه بعارت از مهارت در زمينه مربوط، مهارتهاي تفكر و رفتار و عملكرد خلاق و انگيزه دروني است.

افراد در خلاق‌ترين شرايط خود قرار خواهند داشت اگر در درجه اول به علت علاقه، لذت، رضايت حاصله و چالش كار مبادرت به انجام كاري مي‌كنند و نه از طريق فشار خارجي يعني انگيزه بروني اين اصل را اصل انگيزه دروني خلاقيت مي‌نامند.

خلاقيت واقعي بدون قدري شور و هيجان غيرممكن است.

(مترجمين: دكتر حسن قاسم‌زاده، پروين عظيمي)

پيشرفت بشريت با خلاقيت پيوندي محكم دارد. بايد بتوان به چيزهاي نو دست پيدا كرد و روشهاي انديشه‌هايي را جستجو كرد كه آدمي را در موقعيت‌هاي اضطراري ياري دهد و راه‌هاي تازه‌اي را براي شناختن و بارورتر كردن آفرينش پيش پاي او بگذارد. خلاقيت در همه زمينه‌هاي فعاليت انساني لازم است از دانش و كارهاي مهندسي گرفته تا ادبيات. آنها كه امروز در مدارس درس مي خوانند به عنوان كارگر، نظامي، مهندس، دانشمند، طبيب و … زندگي مستقل خود را آغاز مي‌كنند.

اين كودكان و نوجوانان امروز نه تنها بايد دست‌آوردهاي گذشته و دانش و فرهنگ فعلي جامعه را حفظ كنند بلكه بايد استعداد اين را نيز داشته باشند كه آنها را به پيش ببرد و 

تكامل بخشد.

در عصر ما در سطح ملي و بين‌المللي چه از نظر معلم و چه از نظر دانش‌آموز همه‌جا با انديشه‌هاي واحدي برخورد مي‌كنيم كه همان اقتضاي زمان ما يعني تخيل، اختراع، ابتكار و خلاقيت است. مطمئناً هميشه افراد خلاق وجود داشته‌اند، اما قرن بيستم هم از جهت لزوم آمادگي و هم از جهت حفظ وفاداري به انسان در مقابل دنياي ماشيني چنين ايجاب مي‌كند كه تمام قواي خلاقيت سازنده‌اي را كه بالقوه در افراد بشر وجود دارد به كار گرفته شود.

بي‌شك يكي از زيباترين ويژگي‌هاي انسان قدرت آفرينندگي و خلاقيت است به واسطه همين ويژگي است كه انسان مي‌تواند اهداف آرمان‌گرايانه خود را پديد آورد و توانايي‌هاي خود را شكوفا سازد، آنچه پيش از آن در مورد خلاقيت تصور مي‌شد، براساس نگرش نبوغ‌آميز بنا شده بود و طبق اين نگرش، خلاقيت به افراد تعلق داشت، افرادي كه نبوغ استثنايي برخوردار بودند و توانايي ذهني آنان فراتر از مردم عادي به شمار مي‌رفت.

بنابراين خلاقيت موهبتي آسماني پنداشته مي‌شد كه صرفاً در اختيار تعداد معدودي از افراد قرار گرفته است و همين افراد خاص كه داراي خلاقيت هستند در شرايط مختلف آن را از خود بروز دهند وهمين افراد هستند كه به اختراعات و اكتشافات نائل مي‌شوند. با فراگير شدن منطق‌گرايي اكثر باورهاي انتزاعي و همينطور امور ما بعدالطبيعه دستخوش دگرگوني‌هاي عديده‌اي شد.

مقوله‌ي خلاقيت و ساير قابليت‌هاي فكري نيز در همين راستا مورد بررسي دقيق دانشمندان قرار گرفت و با بررسي طيف وسيعي از نمونه‌هاي مختلف نتايج بسيار جالبي بدست آمد كه با آنچه تاكنون پنداشته مي‌شد تفاوت عمده‌اي دارد.

در مورد آموزش تا خلاقيت بخش مهمي از دوره‌هاي (تفكر خلاقانه) است كه اين تفكر در نتيجه فرآيندهاي استثنايي تفكر بروز مي‌كند كه تا حدودي با تفكر عادي كه ما در فعاليت‌هاي روزانه خود به كار مي‌بريم متفاوت است.

احياء علاقه به روان‌شناسي خلاقيت قبل از هر چيز دلايل عميق اجتماعي دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فرهنگ امروزي استقلال با رفتار از لحاظ اجتماعي و اگر كمتر تحمل مي‌كند و خطرات اجتماعي و فرهنگي همرنگي افراطي در قلمروهاي رفتار آشكار ذهني از طريق نظريه‌هاي اجتماعي مورد تأييد قرار گرفته است. پاداش‌هايي كه براي همرنگي وجود دارد و نبودن نسبي پاداش براي تفكر و عمل مستقل يك مانع اجتماعي براي فرد و يك بازدارنده براي «ابراز وجود» است. به همين دليل روانشناسان و معلمان جامعه ضمن اشاره به خطرات همرنگي افراطي و رفتارهاي قالبي در ركوردي كه در نتيجه آن جامعه را از پيشرفت بازمي‌دارد، به اهميت نوآوري و تفكر خلاق براي جامعه را مورد تأكيد قرار داده‌اند (بودو، آلن، ترجمه خانزاده 1358)

افراد معلول جسمي- حركتي داراي ويژگي‌هاي شخصيتي معيني هستند كه مي‌توانيم تأثير آن را بر فعاليت‌هاي رواني آنها از جمله تفكر خلاق اين افراد، مورد بررسي قرار دهيم. معلوم شده است كه معلوليت غالباً در خودپنداري افراد اثرات خاصي بر جاي مي‌گذارد. مثلاً وقتي مي‌گوييم خانواده، والدين، دوستان و افراد ديگر در نظر و ادراكي كه فرد از خود دارد موثر است (وابستگي به ديگران، دلسوزي و ترحم نابه‌جاي افراد و نظرهاي آن بر خودپنداري افراد تأثير دارد و در افراد معلول امكان بوجود آمدن اين شرايط بيشتر است.)

بيان مسئله:

هرچند روان‌شناسان در تمام دوران علمي شدن روان‌شناسي در آثار خود اشاره‌هايي به خلاقيت داشته‌اند ولي از اواسط دهه 1950 تغييري جدي در نگرش روان‌شناسان نسبت به خلاقيت ديده شده و از موضوعي فرعي و گاه حاشيه‌اي به اصلي مهم در روان‌شناسي تبديل شد.

با اشاره به همين تغيير است كه گالوين تايلور
 يكي از محققان مسايل خلاقيت اين مسأله را مورد تحقيق قرار دارد. در 6 تا 7 دهه قبل از 1950 فقط تعداد بسيار محدودي مقاله پژوهشي در مورد خلاقيت در ادبيات علمي ظاهر شد، وي از سال 1955 از علاقه و فعاليت فزايند‌اي راه‌هاي پژوهشي بسياري را گشوده است از آن زمان افزايش فوق‌العاده زيادي در شور و حرارت نسبت به مسايل خلاقيت ظاهر گشته است. (دكتر تيمور آقاي نيشاني، 1377).

مشخص شده است كه براي استفاده و پرورش و ظهور اين نيروهاي خلاق، افراد بايد در خلاق بودن هيچ محدوديت اجتماعي نداشته باشند. بايد آزاد باشند و براي انديشه‌ها و نوآوري‌هاي بكر و مهم از لحاظ اجتماعي و فرهنگي پاداش گيرند. انديشه‌هاي يگانه و مسايل ابتكاري و شيوه‌هاي جديد حل آنها محصول يك جامعه نوآور است و پيشرفت مداوم اجتماعي، سياسي، اقتصادي و آموزشي تا حد زيادي به خلاقيت اعضاي جامعه بستگي دارد. ولي متأسفانه اين جنبه در جامعه ما كمتر مورد بررسي قرار گرفته است و در دبستانها خلاقيت هر روز كمتر از پش مبناي تعليم و تربيت افراد قرار مي‌گيرد. (آلن بودو، ترجمه خانزاده، 1358).

علم جديد روان‌شناسي خلاقيت نيز مانند ساير پديده‌هاي رواني بر كثرت عوامل و حقايقي كه به طريقي بر خلاقيت موثر تأكيد دارد. يعني يك سري عوامل بيروني و دروني بر تفكر خلاق تأثير مي‌گذارند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: عوامل انگيزشي، شخصيتي، رواني و اجتماعي، بررسي هاي انجام گرفته و روش ساخته است كه اين عوامل با نتايج مثبت و منفي بستگي دارد.

در اين تحقيق سعي مي‌شود تا نحوه تفكر خلاق گروه خاصي از جامعه يعني معلولان جسمي- حركتي مورد بررسي قرار گيرند. مطالعاتي درباره تأثير معلوليت جسمي- حركتي افراد با يادگيري و تفكر آنها انجام شده است. به نظر مي‌رسد معلوليت جسمي- حركتي بر خلاقيت و قوه ابتكار افراد نيز تأثير گذارد. بنابراين بايد انتظار داشته باشيم كه در اين گروه نسبت به افراد غيرمعلول شاهد افت توانايي‌هاي خلاق باشيم. افراد معلول جسمي حركتي از نظر شخصيتي وضعيت ويژه‌اي را دارا هستند. اغلب آنها احترام به خود پاييني دارند، اعتماد به نفس و اطمينان به خود كمتري را دارا مي‌باشند و به طور كلي برداشت غيرواقعي از «خود» دارند. تحقيقاتي در مورد خودپنداري غيرواقعي آنها انجام شده است كه اكثر آنها نشان داده‌اند اين افراد در مورد خودشان ارزيابي بيش از حد يا كمتر از حد واقعي دارند (البته در اغلب موارد) به همين دليل سطح اضطراب آنها بيش از حد معمول است و اغلب آنها احساس دروني بي‌ارزش بودن و ناايمني را دارا مي‌باشند.

با توجه به اهميتي كه در حال حاضر به رويكرد خلاق در آموزش و پرورش مي‌دهد مشخص كردن عوامل موثر بر خلاقيت از جمله خصوصيات معين شخصيتي نقش توجه به «خود» افراد و خودسازي دانش‌آموزان در مدارس را برجسته‌تر مي‌سازد. در ضمن توجه به عوامل شخصيتي در آموزش و پرورش وتوانبخشي افراد معلول طرح و اجراي برنامه‌هاي كار تواني آنها را آسانتر مي‌سازد.

هدف تحقيق:

با اهميتي كه رويكرد خلاقيت در آموزش و پرورش پيدا كرده است، تحقيقات زيادي در مورد زمينه‌هاي عيني ايجاد شرايط مطلوب براي خلاقيت انجام گرفته است. ولي با اينكه مشخص ساختن عوامل موثر بر تفكر خلاق از اهميت زيادي برخوردار است، ولي موضوع خلاقيت و شرايط پرروش آن فوق‌العاده پيچيده است. ولي در جامعه انساني افراد نشان‌داري هستند كه ويژگي‌هاي خاص را دارا هستند و وجود اين خصيصه‌ها كنترل متغيرها را آسان‌تر مي‌سازد.

مدتهاست كه در مورد تأثير معلوليت جسمي- حركتي بر فعاليت‌هاي رواني (مانند يادگيري، حافظه، سازگاري اجتماعي و …) پژوهش صورت مي‌گيرد و اهميت اين تحقيقات بر آموزش اين گروه روشن گشته، تحقيق در مورد تأثير معلوليت جسمي بر خلاقيت علاوه بر اينكه جنبه‌اي مهم از تفكر خلاق را روشن مي‌سازد، تعيين علت افت يا تغيير فعاليت‌هاي رواني معلول نيز از اهميت زيادي برخوردار است. سپس يك هدف مهم و اساسي اين تحقيق مشخص ساختن عوامل مؤثر بر تفكر خلاق است.

از قرار معلوم در افراد معلوم جسمي- حركتي علاوه بر مسأله قابليت و توانايي فردي، نگرش‌هاي خانواده و همسالان و نيز انتظارات اجتماعي و احساس‌هاي دروني خود فرد نيز متغيرهاي مهمي هستند. چگونگي تأثير اين متغيرها بر نيروي تفكر خلاقيت نوجوانان معلول وتعيين رابطه آنها با ساختار شخصيت از اهميت خاصي برخوردار است.

تحقيقات بيشتر مي‌تواند مشخص سازد كه افت تفكر خلاق در افراد معلول به سبب كمبود استعدادهاي آنها نيست و احتمالاً اين تجربه گذشته و انجام دادن كارها توسط ديگران است كه آنها را از توانايي‌هاي بالقوه خود دور كند. تعيين اثرات محدود كننده اين عوامل مي‌تواند در يافتن راه هاي رفع اين موانع ياري دهنده باشد.

اهميت شخصيت سازي و خودسازي و ايجاد خصيصه‌هاي مثبت شخصيتي به تدريج در آموزش و پرورش مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. به وجود آمدن احساس دروني بي‌ارزش بودن و عدم اطمينان به خود مي‌تواند اضطراب زيادي را درباره‌ توانايي و پيشرفت در فرد به وجود آورد، تأثير اضطراب شديد در يادگيري و تفكر در روان‌شناسي تا حدي مشخص شده است. وجود اضطراب زياد مزمن در بسياري از معلولان جسمي- حركتي مورد تأييد قرار گرفته است. احتمالاً اين اضطراب شديد در معلولان موجب رفتارهاي آني، اجباري و شكننده در فرد مي‌شود كه سد كننده يك رويكرد خلاق هستند. مشخص كردن اين مسأله در پرورش و توان بخشي افراد معلول اهميت زيادي دارد.

همچنين هدف از اين تحقيق نيز بررسي چگونگي تفكر خلاق در افراد معلول جسمي- حركتي و نيز يافتن همبستگي اجتماعي صفات شخصيت و نيروي خلاق در اين افراد است. از طريق اين گروه سعي مي‌شود كه اهميت خصوصيات شخصيت مانند استقلال، اعتماد به نفس و … نظائر آن در قدرت خلاقيت مورد بررسي قرار گيرد.

و بالاخره اگر مسأله را به طور گسترده‌تر در مورد تمام نوجوانان در نظر بگيريم با شناخت شرايط اساسي مؤثر بر خلاقيت در زماني كه رويكرد خلاق در آموزش و پرورش روز به روز بيشتر مورد تأكيد قرار مي‌گيرد، برنامه‌ريزهاي بلندمدت آموزش در مورد نوجوانان را بهتر مي‌توان طرح‌ريزي كرد.

اهميت و ضرورت تحقيق:

اين تحقيق اگر افت خلاقيت افراد معلول جسمي- حركتي را ثابت كند به روشن شدن عوامل مؤثر بر خلاقيت كمك مي‌كند و همچنين فايده‌هايي در برنامه‌ريزي آموزشي و توان‌بخشي مي‌تواند داشته باشد كه در زير به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم.

1- ايجاد امكانات فردي و اجتماعي جهت فعاليت نوجوانان معلول جسمي- حركتي براي پي بردن به استعداد خود در رسيدن به شناخت و توانايي‌هاي خود.

2- برنامه‌ريزي آموزشي وايجاد فضاي تربيتي مناسب جهت پرورش استعدادها و نيروي خلاق معلولان جسمي- حركتي، مشاركت دادن آنها و پذيرش مسئوليت توسط آنها.

3- كمك براي بيدار كردن شيوه‌هاي مفيد و از بين بردن عوامل منفي شخصيتي، ايجاد خودپنداري مثبت در معلولان و به طور كلي در تمام نوجوانان براي هموار كردن راه شكوفايي استعدادهاي خلاق آنها.

4- ايجاد امكانات و شرايط مناسب رواني و اجتماعي براي كم كردن استرس و اضطراب معلولان و پيدا كردن روشهاي ايجاد احساس دروني و احترام و ارزش به خود.

5- كمك به كساني كه به عنوان مربي يا والدين با نوجوانان معلول كار مي‌كنند تا بهترين روش‌هاي پرورش آنها را با توجه به توانايي‌هاي بدني آنها و با كمك خود آنها پيدا كرد.

فرضيه‌هاي تحقيق:

1- خلاقيت نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي از خلاقيت نوجوانان دختر غيرمعلول پايينتر است.

2- در نوجوانان معلول احتمال شكل‌گيري بعضي خصوصيات منفي شخصيتي (مثل خودانكاري بيشتر يا خودپذيري كمتر) از افراد غيرمعلول بيشتر است.

3- سطح پايين‌تر خلاقيت معلولان با خودپذيري كمتر آنها همبستگي مثبت دارد.

جامعه آماري:

آزمونها گروه مورد مطالعه از ميان نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي انتخاب شدند كه از خدمات مركز توانبخشي استفاده مي‌كردند. آزمودني‌ها از دو مركز 1- كودكان و نوجوانان واقع در خيابان وليعصر چهار راه ظفر و 2- هفتم تير واقع در پل روي انتخاب شدند كه از لحاظ سني آنها در مقطع سني 19-13 سال بودند. آزمودني‌هاي گروه مقايسه هم از ميان نوجوانان مقطع راهنمايي و دبيرستان چند مدرسه انتخاب شدند. اين آزمودني‌ها از دو مدرسه 1- مدرسه راهنمايي عفاف منطقه (2)، 2- دبيرستان حضرت مهدي منطقه (7) انتخاب شدند.

نمونه آماري:

عده آزمودنيها عبارت بودند از 50 نفر گروه مورد مطالعه از نوجوانان معلول جسمي- حركتي كه در مراكز توان‌بخشي سازمان بهزيستي بودند و 50 نفر گروه مقايسه ازدانش‌آموزان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان كه هر دو گروه در مقطع سني 19-13 سال بودند.

ابزار پژوهش:

در اين تحقيق از 2 آزمون استفاده شده است. الف- آزمون خلاقيت تورنس، كه توسط اي، پال تورنس
 ساخته شده است. ب- آزمون خودپذيري كه به CAL
 معروف است توسط تني‌سون
 و بوتور
 در سال 1973 تنظيم شده است.

تعريف اصطلاحات:

معلوليت:

معلوليت به ناتواني در انجام تمامي يا قسمتي از ضروريات عادي زندگي فردي يا اجتماعي به علت وجود يك نقص مادرزادي يا عارضي در قواي جسماني يا رواني اطلاق مي‌شود. نقص عارض فوق‌الذكر ممكن است حاصل از مسير طولاني يك يماري بوده و يا نتيجه يك تروماتيسم
 ناشي از تصادفات وسايل نقليه يا حوادث كار و يا اتفاقات و جنگ و غيره باشد. (دكتر قضايي، صمد 1368)

معلول جسمي- حركتي

در اين تحقيق معلول جسمي- حركتي به افرادي گفته مي‌شود كه به دليل وجود نقص، به شكلي و يا ناهنجاري آشكار مشخص بدني، در حركات و فعاليت‌هاي آنها محدوديت‌هايي ايجاد مي‌شود. اين افراد مي‌توانند از خدمات ويژه‌اي برخودار باشند.

در تعريف معلول جسمي- حركتي دو ويژگي وجود دارد كه عبارتند از:

خصوصيت نقصان: نقصان اطلاق مي‌شود به هر نوع از بين رفتن اي ضايعه ديدن بدن از نظر فيزيولوژي يا آناتومي كه ممكن است قطعي و دائمي و يا برعكس موقتي و گذران باشد.

كاهش توانايي و ظرفيت: كاهش توانايي و ظرفيت اطلاق مي‌شود به كاهش كلي يا جزئي در توانايي شخص براي انجام دادن فعاليت شخصي كه بايد به شكل مطلوب يا در حدودي كه براي هر انساني طبيعي باشد به عمل آيد (دكتر قضايي، صمد، 1368)

خلاقيت (تفكر خلاق):

خلاقيت به عنوان يك نياز عاليه بشري در تمام ابعاد زندگي انسان مطرح است و عبارت است از تحولات دامنه‌دار و جسمي در فكر وانديشه انسان. همچنين خلاقيت يعني توانايي بالقوه در به وجود آوردن و ايجاد چيزهاي نو و تازه در وجود انسان.

طبق نظر گيلفورد
 «خلاقيت يعين حل يك مشكل با سلسله‌اي از مسايل كوچك و بزرگ» و به نظر راجرز
 خلاقيت يعني اظهار وجود و استقلال طلبي و حفظ شخصيت انسان» (فرنورپان 1370).

خلاقيت ازديدگاه روان‌شناسي، پديدار گرديدن تلفيقي از انديشه‌هاي نو به وسيله‌ي شهودگرايي از منابع ناشناخته تعريف شده است (دكتر آقاي نيشاني، تيمور، 1377).

خودپذيري:

تعاريف مختلفي ازخودپذيري ارائه شده است كه ساده‌ترين آنها تعريف زير مي‌باشد:

خودپذيري، خودداري از قرار داشتن در رابطه‌اي متخاصم با خود است (ناتانيل براندن، ترجمه مينو سلسله، 1379).

بدون خودپذيري، خودباوري غيرممكن است. اگر در الگويي از خودانكاري محصور باشيم از رشد فردي مان جلوگيري مي‌شود. معناي خودپذيري تفاوت بسياري با معناي واژه خودشناسي دارد. پذيرفتن به معناي تجربه نمودن واقعيت بدون انكار يا اجتناب از آن است و با قبول يا تصديقي صرف در تصور تفاوت دارد. همچنين با دوست داشتن، تحسين نمودن نيز فرق دارد من مي‌توانم موقعيت چيزهايي درباره‌ي خود را بپذيرم كه اصلاً آنها را دوست نداشته، تحسين و با چشم‌پوشي نمي‌كنم ـناتاينل براندن، ترجمه مينو سلسله، 1379).

خود:

خود شامل ظاهر واقعي فرد، ارزش‌ها. افكار، دانش‌ها، معلومات و همچنين ادراكاتي است كه سايرين از خود دارند. مفهوم خود تصوير ذهني فرد از خويشتن، درك او از جسم، عواطف وهيجانات، طرز تلقي يا كيفيت‌هاي وي است. همچنين رشد ذهني فرد در مورد ظرفيت‌ها، پديده‌ها و فعاليت‌ها در يك فرآيند مستمر «خود» ناميده مي‌شود اين رشد ذهني «خود» با سمبل «من» بيان مي‌شود و مربوط به نگرش‌هاي شخص است.

خود در جريان ارتباطات پديد مي‌آيد و يك فرآيند چند بعدي است. انسان از همان بدو ورود به دنيا با ديگران تعامل برقرار مي‌كند و در حين تعامل با نظر ديگران درباره خودش آشنا مي‌شود. طبق نظر پيكوناس، خود سيستمي مركزي براي يكپارچه و هدايت كردن نيروها به طرف اشكال مختلف تعامل با اشخاص و اشياء است (جولياني، وود، ترجمه مهرداد فيروزبخت، 1373).

خودپنداري:

خودپنداري عبارت است از نگرش و تصور فرد نسبت به خودش يعني آنچه فرد اعتقاد دارد كه هست (و. پركي ترجمه محمود ميركمالي، 1378).

خودپنداري عبارت است از طرز پنداري با تصوير نسبتاً دايمي هر فرد راجع به ارزشي كه براي خود قائل است و رابطه اين ارزش با خود واقعي او خودپنداري چيزي نيست جز نظام ارزش‌هاي فرد كه به صورت قضاوتهاي شخصي نمايان مي‌شود. (و. پركي. ترجمه حميد ميركمالي، 1378).

روان‌نژندي (روان رنجوري):

معناي اصلي واژه روان رنجوري ضعف يا ناتواني دستگاه عصبي است. رفتار روان رنجوري رفتار ناسازگارانه انعطاف‌پذير است كه با يك يا چند خصوصيت زير همراه است.

1- اضطراب بيش از حد 2- تعارض‌هاي هيجاني 3- ترس‌هاي غيرمنطقي 4- ناراحتي‌هاي جسماني بدون منشأ عضوي 5- ميل به اجتناب از موقعيت‌هاي تنش‌زا به جاي مقابله مؤثر با آنها.

اصطلاح روان‌نژندي آنچان كلي است كه در بعضي از نظام هاي نامگذاري روانپزشكي پذيرفته شده است. اين مفهوم علي‌رغم مسائلي مانند ابهام و قابليت تعميم بيش از حد، در روانشناسي جايگاهي دارد. اول اين كه معناي تاريخي دارد و رشد روان درماني بايد در سايه اين معني درك شود. دوم اين كه بر گروهي وسيع از رفتارهايي دلالت دارد كه حاكي از فردي رنجور است كه در كشاكش زندگي است (روانشناسي نوجوانان و جوانان، دكتر احمد احمدي، 1371).

خودشكوفايي:

خودشكوفايي را مي‌توان اين چنين تعريف كرد «گرايش ذاتي انسان براي به حداكثر رساندن استعدادها و قابليت‌هايش».

اولين كسي كه مفهوم خود شكوفايي را معرفي كرد آبراهام مازلو
 بود به گفته وي هرچند كه شكوفايي گرايش ذاتي فرض مي‌شود، اما گرايشي ضعيف است، مانند زمزمه‌اي در درون يا صدايي است آرام (ناتانيل براندن، ترجمه مينو سلسله، 1379).

توانبخشي:

فرآيند آموزش يا تربيت را توانبخشي گويند كه به بهبود و يا تطابق به معلوليت ذهني يا جسمي كمك مي‌كند (ويليافر، فيليپ، ترجمه دكتر احمد به پژوه و همكاران، 1378).

فصل دوم

پيشينه تحقيق:

فرانك بارون
 اولين كسي بود كه تحقيق تطبيقي چندجانبه‌اي را در مورد سليقه‌ها و ترجيحات افراد خلاق و غيرخلاق انجام داد. او بر مبناي يك آزمون خلاقيت دو گروه را تشكيل داد. يك گروه مركب از 25 نفر خلاق‌ترين افراد و گروه ديگر باز هم مركب از 25 نفر كه از نظر خلاقيت در پايين‌ترين سطح قرار داشتند.

تجزيه و تحليل خصوصيات آزمودنيها به وسيله اعضاي مؤسسه شخصيت انجام گرفت اين امكان را فراهم كرد كه بارون در گروه فوق را چنين توصيف كرد: ميزان آگاهي افراد خلاق از مسائل امور زياد است، نسبت به مسائل بينايي بي‌علاقه هستند و بالاخره مبتكر، با همت، پرانرژي و صبور هستند. اين توصيفها با عقايدي كه معمولاً درباره اصالت جويي و تخيل سازنده ابراز شده است كاملاً تطبيق دارد. بارون مشخص‌ترين كيفيات افراد خلاق را رواني عقيده، بديهه‌گويي، رواني كلام و نيز آنچه كه او آن را «سهولت انجام محركهاي مختلف خواند، مي‌داند، اين مفهوم آخري در واقع همان گروه‌بندي وسيع است كه توسط بروند تشريح شده است.

معروفترين تحقيق تطبيقي كه درباره ارتباط ويژگي‌هاي فردي و خلاقيت انجام گرفته است به ترمن
 و همكارانش تعلق دارد كه حدوداً به مدت چهل سال 528 آزمودني سرآمد را مورد بررسي قرار دادند.

تحقيقات پيشين اضطراب را نيز مشخصه‌اي يافته‌اند كه مانع خلاقيت مي‌شود. البته داده‌هاي موجود اين مورد بحث‌انگيز است. براي مثال وايت
 ثابت كرد اشخاصي كه ميزان اضطراب آنها زياد است به طور معني‌داري بهتر عمل مي‌كنند. (مايلي، ميترا، 80- 1379).

در همين‌جا بايد اضافه كنيم كه آزمايشهاي معيني نيز نبودن همبستگي بين صفات خاص شخصيت و خلاقيت را آشكار ساخته است. مثلاً «جان كازي»
 هيچ تفاوت قابل ملاحظه‌اي از نظر مسائل اجتماعي بين آزمودني‌هاي «خلاق‌تر» و با «خلاقيت كمتر» كشف نكرد و نتايج آزمايشهاي آيزن اشتات
 نتوانست اين فرضيه را كه افراد خلاق در موقعيت‌هاي اضطراري پاسخ تكليف يافته‌تر ارائه مي‌دهند مورد تأييد قرار دهد. رمي شوون
 با مطالعه شرح حال دانشمندان و افراد مشهور طرح ترمن وارد مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه توفيق در روابط اجتماعي، معيني منش كاملاً متعادلي كه به نظر ترمن كودك خلاق را متمايز مي‌كند به ندرت در كودكي رجال بزرگ ديده مي‌شود. ولي او هم نتيجه مي‌گيرد كه براي نابغه بودن به منش و نيرويي نياز است كه در معمول برتر باشد تا بتوان فكر خارق‌العاده‌اي را به ديگران بقبولاند (ميناكاري، محمود، 1365).

بررسي تاريخ:

تعريف خلاقيت:

بيش از پرداختن به تعاريف خلاقيت اشاراتي كوتاه به تاريخچه آن مي‌شود. امروزه ديگر بر كسي پوشيده نيست كه تفكر خلاق و تبلور بيروني آن يعني توليدات خلاقه يكي از عالي‌ترين جلوه‌هاي بشري است ولي بايد گفت عمر اين مفهوم ورود آن به ادبيات روان‌شناسي بيش از چند دهه نمي‌گذرد. همان طور كه گيلفورد اظهار نمود شايد يكي از موضوعاتي كه در روان‌شناسي بسيار مورد بي‌توجهي قرار گرفته خلاقيت است و اين در حالي است كه هر چه زمان پيش مي‌رود نياز انسان به ابعاد گوناگون آن طيف وسيعتري به خود مي‌گيرد. سال‌هاي 1941 را با به سال‌هاي گمنامي خلاقيت برشمرد، و شايد سال‌هاي 1950 به بعد را سالهاي ترقي خلاقيت دانست. به اين دليل كه اين بي‌هيچ شرح و بسطي به فرآيندهاي عالي ذهن اضافه گرديد.

شايد يكي از دلايلي كه سبب گرديد نظريه‌پردازان و معتقدان از خلاقيت دوري جويند به تعريف وتوصيه آن مربوط مي‌شود. خلاقيت از ديربازمفهومي اغفال كننده، مبهم و حتي افسانه‌اي تلقي شده است. و اين سردرگمي حتي امروزه نيز وجود دارد. عليرغم تحقيقات فراوان و نسبتاً‌جامع عقيده بر آن است كه خلاقيت اشاره به چندين مفهوم گوناگون دارد. بنابراين با وجود چنين ديدگاه‌هايي ارائه يك تعريف جامعه مورد قبول همگان باشد مشكل است. معهذا اين ادعا به معناي آن نيست كه نمي‌توان تعريفي را در مورد خلاقيت ارايه كرد (فلاول و ماركمن، 1985، جواديان 1369).

در فرهنگ لغت عميد ابداع يا آفرينش به معناي چيزي نوآوردن يا كاري تازه كردن آمده است. معني دقيق‌تر آن عبارت است از پديد آوردن چيزي كه سابقاً نبوده است.

ولي در تعاريف روان‌شناسي ابداع و خلاقيت بدين‌گونه متمايز از يكديگر نيستند و در واقع همپوشي نزديك با يكديگر دارند. يعني ابداع نه تنها جدا از خلاقيت نيست بلكه از عناصر اصلي آن به حساب مي‌رود. خلاقيت گاهي شكل تازه‌اي از ديده‌ها و توليدات فراموش شده است. به عبارتي ايده‌هايي قديمي زيرساز خلاقيت نوين اندوگاهي خلاقيت مبتني بر هيچ انديشه از پيش فرض شده نيست و جرقه‌هاي آن بسيار نو و تازه است يعني فرد خلاق عليرغم اين كه ممكن است توليد او در جاي ديگر ثبت شده باشد مبادرت به آفرينش كند. (افروز، 1371).

اما واقعاً خلاقيت چيست و چه عناصري را دربر مي‌گيرد. در فرهنگ لغت روانشناسي خلاقيت يك فرآيند رواني فرض شده است. در اين تعريف خلاقيت به حل كردن، ايده‌سازي، مفهوم سازي، اشكال هنري، نظريات يا توليداتي منجر مي‌شود كه يگانه بوده و بديع هستند و در واقع يكي از ملاكهاي تمايز فكر خلاق از افكار غيرخلاق اصل يگانه و ابداعي بودن است.

آبراهام مزلو
 در توصيف خلاقيت گفته است:

اين صفت ويژگي اساسي در سرشت عادي انسان است. توانايي بالقوه‌اي كه در بدو تولد به همه انسانها داده شده است. اكثر انسانها اين خصيصه را در طول دوران فرهنگ‌پذيري خود از دست مي‌دهند، اما عده كمي از افراد ظاهراً اين شيوه‌ي تازه را حفظ مي‌كنند و يا اگر آن را همچون اكثر مردم از دست داده باشند. بعدها در طول زندگي آن را باز مي‌يابند.

گيلفورد نيز خلاقيت را نوعي توانايي فكري دانسته است و تفكر خلاق را كه منجر به خلاقيت مي‌شود يكي از انواع تفكر مي‌داند و معتقد است كه دراين نوع تفكر اطلاعات به صورتي كه ارتباطي با مطالب گذشته داشته باشند شناخته شده، محصول جديدي ايجاد مي‌كند.

با بررسي تعاريف مي‌توان نتيجه گرفت كه در اغلب تعريفها، خلاقيت به عنوان نوعي توانايي كه منجر به ايجاد و خلق چيزي جديد مي‌گردد قلمداد شده است (مايلي، ميترا، 80- 1379).

مراحل خلاقيت

در مطالعه خلاقيت از ديرباز اين سوال مطرح بوده است كه خلاقيت چگونه روي مي‌دهد و عقايد امروزي بيانگر اين موضوع است كه فرآيندهاي خيلي خلافه يك فرد با فرآيندهاي كمتر خلافه فرد ديگري تفاوت چنداني ندارد. يعني تفاوت بيشتر از آنكه كيفي باشد كمي است. مع‌الوصف عده‌اي معتقدند افكار خلاق در بخش ناخودآگاه ذهن تشكيل مي‌شود. گواه اين عده اعتراف متفكرين خلاقي بوده است كه اذعان داشته‌اند در لحظه ابداع و آفرينش در تفكري ناخودآگاه سير مي‌كردند. بنابراين به اعتقاد اين گروه تفكر خلاق چه در قالب هنر باشد، با علم به ميزان محسوسي به دوباره‌سازي ناآگاهانه، سمبلها و اطلاعات در ذهن وابسته است.

در قرن بيستم ويليام والز
 به عنوان نخستين اصلاح‌گري كه توانسته بود منبع فرآيندهاي خلاق را شرح دهد اشاره شده است، او در كتاب هنر فكر كردن به مراحل خلاقيت توجه كرده است در واقع انديشه‌هاي والز الهام گرفته شده از انديشه‌هاي هلم هولتمن
 فيزيكدان و فيزيولوژيست آلماني قرن نوزدهم است. والز با استفاده از مصاحبه‌ها، پرسشنامه‌ها و خاطرات متفكران برجسته خلاق توانست به يك الگوي چهارگانه در فرآيند خلاق برسد. اين چهار مرحله عبارتند از: آمادگي، نهفتگي، اشراق و اثبات. اگرچه بايد گفت واژه‌هاي آمادگي، نهفتگي، اشراق و اثبات بعداً توسط كاترين پاتريك در كتاب تفكر خلاق چيست؟ رواج پيدا كرده است. (دكتر مسدد، 1369).

تبلور در سال 1959 4 مرحله والز را پذيرفت وي اعتماد داشت كه خلاقيت در 5 سطح پديد مي‌آيد موريس استين
 (1974) نيز در نظر به خود فرآيندهاي خلاق را به 3 مرحله تقسيم كرده است مرحله فرضيه‌سازي، مرحله آزمون فرضيه، و مرحله ربط دادن فرضيه‌ها. استين آمادگي يا آزمون را پيش از اين مراحل قرار داده است. و تأكيد دارد كه اين مراحل علي‌رغم مجزا بودن همپوش هستند.

اما در كنار اين اظهارات بايد گفت كه تقسيم خلاقيت به مراحل گوناگون يكسان مورد پذيرش واقع نشد و انتقادات زيادي در پي داشته است. در اين راستا به دو ديدگاه كاملاً متفاوت به صورت مختصر مي‌توان اشاره كرد.

ديدگاه نخست معتقد است فرآيندهاي خلاق را نمي‌توان به 4 مرحله منحصر كرد، زيرا عوامل پيچيده‌تري وجود دارد كه مانع يك شناخت علمي از آن مي‌شود. ديدگاه دوم معتقد است براي دستيابي به يك نتيجه علمي چاره‌اي جز اين نيست كه خلاقيت را به مراحل مجزا تقسيم كرد.

مبناي خلاقيت كه در اينجا تقسيم‌بندي شده است را «نلر
» در كتاب هنر و علم خلاقيت ارائه نموده است. نلر در اين كتاب به مرحله: اولين بينش، آمادگي، نهفتگي، اشراق و اثبات اشاره كرده است.

اولين بينش: به عقيده نلر در اين مرحله نطفه آفرينش بسته مي‌شود و متفكر به شناسايي فكر يا مسأله مورد نظر مي‌پردازد.

آمادگي: پس از مرحله اولين بينش نوبت به مرحله نوبت به مرحله آمادگي مي‌رسد. در اين قسمت متفكر به طور جدي بر روي مسأله كار مي‌كند. يعني اطلاعات را جمع‌آوري كرده، حقايق را در ذهن مرور مي‌كند و مسأله را از زواياي گوناگون آزمايش مي‌نگرد. در اين مرحله نوعي كاوش ثانويه است. زيرا جهت‌دهي و هدفي كه در مرحله قبل ايجاد شده ممكن است در اين به كلي دگرگون شود و متفكر غالباً در كنار مسأله ناكامي را نيز تجربه مي‌كند. (لينزي وتامسون، به نقل از قرچه‌داغي، 1368). مجموع اين دو مرحله را حقيقت‌يابي نيز گفته‌اند كه مستلزم تعريف مسأله و آمادگي‌سازي آن است. تعريف مسأله شامل شناسايي و انتخاب مسأله و هدف دادن به آن و آماده‌سازي شامل جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به موضوع است. (قاسم‌زاده، 1371).

نهفتگي: اين مرحله را فرصتي مي‌دانند تا شخص فعاليت‌هايش را به طور ناخودآگاه به مسأله متمركز نمايد (ميلاني‌فر، 1372). نكته‌اي كه در اين مرحله بسيار تأكيد شده است گذراندن الزامي اين مرحله توسط متفكران است.

اشراق: نلر لحظه اشراق رواج خلاقيت مي‌داند. متفكر در اين مرحله به مفهومي مي‌رسد كه همچون عدسي ذره‌بين اطلاعات را متمركز مي‌سازد و به تعبير گشتالتيون
 ناقص را كامل مي‌كند. مجموعه اين دو مرحله را ايده‌يابي نيز گفته‌اند كه مستلزم آزمايش ايده‌ها، بسط ايده‌ها، گزينش، مناسبترين ايده‌ها و به كارگيري مجدد آنهاست (قاسم‌زاده، 1373).

اثبات: در مرحله پاياني يعني اثبات متفكر، موارد خام معتبر را از نامعتبر جدا مي‌سازد. اين مرحله با مرحله بينش در تعاملي نزديك فرض مي‌شود، زيرا اثبات و بينش‌هاي عميق‌تر و حتي متفاوت‌تر منجر مي‌شود. اثبات را راه‌حل‌يابي نيز گفته‌اند كه مستلزم ارزيابي و گزينش است. ارزيابي و معني حك زدن راه‌حل‌هاي آزمايش و گزينش به معناي برگزيدن راه‌حل نهايي و اجراي آن است.

عوامل موثر بر خلاقيت:

در سال‌هاي اخير روان‌شناسان به عواملي، كه به طريقي بر خلاقيت مؤثرند، توجه كرده‌اند، روان‌شناسان جديد در مورد خلاقيت و تفكر خلاق نيز مانند ساير فرآيندها و پديده‌هاي رواني بر كثرت حقايق وعوامل تأكيد مي‌كند. اين عوامل مؤثر بر خلاقيت را به چهار گروه تقسيم كرده‌اند كه عبارتند از:

انگيزش‌ها، عوامل رواني- اجتماعي، مشخصه‌هاي سني و صفات فردي شخصيت. يعني به طور كلي نتايج مثبت و منفي خلاقيت به نوعي با اين عوامل در ارتباط است. بررسي اين عوامل به ما كمك مي‌كند تا شرايط لازم را براي ارائه توصيه‌هاي علمي و ضروري رشد توانايي‌هاي- خلاق مشخص و مطلوب‌سازي فعاليت خلاق در نظر بگيريم.

هر چند خلاقيت مانند هوش بعد ارثي و فطري دارد اما تحقيقات نشان مي‌دهد كه خلاقيت قابل پرورش و شكوفايي است و مي‌تواند در همه افراد در سطح بالايي وجود داشته باشد، كه البته اين شكوفايي بوسيله راهبردهاي يادگيري و آموزشي مورد استفاده افراد خلاق تحقيق پذير است. (آهنگر كميجاني، شمتاز، 1379).

رابطه خلاقيت و ويژگي‌هاي شخصيتي

خصوصيات ويژه كودكان پراستعداد و خلاق از ديرباز مورد توجه بوده است. افلاطون در كتاب جمهوري خود گزينش كودكان پر استعداد را، حتي از ميان خانواده‌هاي زحمتكش و صنعتگر تجويز كرد. در قرن پانزدهم سلطان محمد فاتح مدرسه مخصوصي در قصر خود تأسيس كرد و زيباترين، قوي‌ترين و با استعدادترين كودكاني را كه مستوفيان او از سراسر امپراطوري با خود مي‌آوردند، در آن به تحصيل واداشت. هدف اين مدرسه ايجاد «افكار بزرگ در كالبدهاي» بزرگ بود. او اين افراد را پس از اتمام تحصيلات به مناصب مهم مي‌گماشت. جفرسون نيز در يادداشتهاي خود پيشنهاد كرد كه هر ساله از بين كودكان بي‌بضاعت و غني، شايسته‌ترين نوابغ، را در مدرسه خصوصي گرد آورند. (سرآمدها، ترجمه محمود ميناكاري، 1366).

بررسي ادبيات موجود درباره پيوستگي خلاقيت و برخي خصيصه‌هاي شخصيت را با نظر لومبروزو
 را آغاز مي‌كنيم. لومبروز يك قرن پيش دركتاب مشهور خود «نبوغ و جنون» سعي كرد تا نبوغ و توانايي‌هاي خلاق را با آشفتگي‌هاي رواني مختلف در ارتباط قرار دهد ولي بعداً منتقدان او ثابت كردند كه در بسياري از موارد نابهنجاري‌هاي رواني افراد نابغه مدتها بعد از بوجود آمدن آثار برجسته آنها آشكار شده است.

از مدتها قبل شوخ‌طبعي و اشتياق به شوخي براي توصيف افراد خلاق به كار رفته است. در بررسي‌هاي اخير فهرستي طولاني ازكيفيت‌هاي شخصيتي براي افراد خلاق تهيه شده است. كه عبارتند از: گرايش به برتري جويي، اعتقاد به خود، ابتكاري بودن انديشه‌ها، و توانايي براي كوشش در دست‌يابي به هدف‌هاي دور از دسترس و همچنين، كنجكاوي و صداقت هوشمندانه، قبول مسئوليت، براي جريان ونتيجه كار، انتقادپذيري فكر باز، قبول رابطه علت و معلولي، گرايش به نظم، انعطاف‌پذيري و قاطعيت. (والفي، مهدي، 1378).

ديدگاه روانكاوي از خلاقيت:

بايد اعتراف كرد كه يكي از نظريات بسيار نافذ در خلاقيت ديدگاه روانكاوي است خلاقيت در اين ديدگاه نوعي بازگشت قهقهرايي از فرآيندهاي منطقي فكر تصور شده است. فرويد
 بنيان‌گذار نظريه روان‌كاوي معتقد است خلاقيت از تعارضات موجود ناخودآگاه برمي‌خيزد و همان‌طور كه شخص در رفع نيازهاي فيزيولوژيكي مي‌كوشد، به واسطه خلاقيت نيز تلاش مي‌كند اين تعارضات را مرتفع مي‌سازد. به عبارتي ديگر اين ديدگاه خلاقيت، نوعي مكانيزم رفع تنش فرض گرديده است. در اين راستا فرويد معتقد است چنانكه راه حل گزينش شده با ملاك‌هاي خود
 منطبق نباشد رفتار خلاق نخواهد شد و در اين صورت در شخص روان نژندي به وجود مي‌آيد. بنابراين به اعتقاد فرويد شخص خلاق كسي است كه قادر است كنترل خود برنهاد را كم كند و به افكار ناخودآگاه اجازه دهد در حاليكه شخص بيمار با ناخودآگاه چنين قابليتي را ندارد. فرويد در در تبيين فرآيندهاي دخيل در خلاقيت در نظريه‌اش به وضوح بين دو نوع اساسي از فكر تمايز قائل شده است. يكي از فرآيندهاي نخستين تفكر و ديگري فرآيندهاي ثانويه تفكر. به نظر او فرآيندهاي ثانويه تفكر تحت كنترل خود است و خصيصه آن مرتبط بودن با تجربه آگاهانه و عقلاني و قاعده‌دار بودن است و فرآيند نخستين ماهيتي ناخودآگاه دارد و توسط نهاد كنترل مي‌شود. لذا با تمام نفوذي كه نظريه فرويد در خلاقيت داشته است، مورد پذيرش صاحب‌نظران واقع نشده و عده‌اي بر ناكامل بودن آن صحه گذاشتند (سيف، علي‌اكبر 1379).

ديدگاه گيلفورد درباره خلاقيت

همان‌طور كه بيش از اين گفته شد رشد علمي خلاقيت مرهون تلاش‌ها و نظريات گيلفورد است. حركتي كه گيلفورد شروع كرد از يك طرف سبب رشد آزمون‌هاي خلاقيت و از طرف ديگر سبب رشد نهضت آموزش خلاقه گرديد. گيلفورد در سال 1950 اظهار داشت كه روان‌شناسان از خلاقيت غافل بوده‌اند واين غفلت به علاقه و افراد آنان به مطالعه در حيوانات رده پايين بوده است.

نظريه نخستين گيلفورد اين است كه افراد در چگونگي حساسيتشان به مسأله متفاوتند. به نظر او آناني كه قادرند ايده‌هاي فراواني در زماني محدود ارايه دهند، افرادي سيال از نظر ذهني هستند. يعني احتمال بيشتري هست كه ايده‌هاي معني‌داري را توليد كنند. او تأكيد دارد كه تنها در صورتي تفكر خلاق مجال بروز مي‌يابد كه با مسأله از زاويه‌اي نوين برخورد شود و حتماً انعطاف‌پذيري ذهني و ابتكاري وجود داشته باشد.

گيلفورد در مبناي نظري خود از عناصر خلاقيت، يعني سيالي، انعطاف‌پذيري و ابتكاري بودن آزمون نهايي را ابتكار كرد كه به ساخت‌بندي نظريه‌ي هوش كمك نمود. (خانزاده،‌علي 1358).

ديدگاه تورنس درباره خلاقيت

اي‌، پال تورنس
 به عنوان يكي از سرشناسان و صاحبنظران خلاقيت به دو دليل از شهرتي جهاني در اين زمينه برخوردار است. يكي به دليل نظر به خلاقيت و كيفيت آموزش آن، دوم به دليل ابداع آزمون‌هاي تفكر خلاق. مدل خلاقيت او مبتني بر سه محور مهارت،‌ انگيزش و توانايي است و معتقد است علي‌رغم آن كه ممكن است فردي داراي انگيزه بالايي در كارهاي باشد، ولي ماهيت خلاقيت و طرز فكر اجتماع درباره آن يا به اصطلاح تلقي جامعه مي‌تواند گاهي بين توانايي، انگيزه‌ها و مهارتهاي خلاقيت شكاف ايجاد كند و حتي رابطه بين آنها را از بين ببرد (علي‌پور، 1376).

به طور كلي مدل تورنس متأثر از مدل گيلفورد است كه آن را يك صفت يكپارچه از توانايي‌هاي سيالي، انعطاف‌پذيري و بسط فرض نموده است. تورنس معتقد است اين عناصر با هم در تعامل هستند و در مورد بيشتر آنها اظهار مي‌كند: شواهدي قابل ملاحظه وجود دارد كه هر چند فرد يا گروه راه‌هاي بيشتري را ايجاد كرده و مورد بررسي قرار داده است نه تنها احتمال حصول به راه حل‌هاي بهتر و مناسب‌تري وجود خواهد داشت بلكه احتمال بيشتري براي موفقيت در حل مسأله وجود دارد بنابراين به نظر مي‌رسد افرادي كه در توانايي تشخيص مسأله ضعيف هستند. در ايجاد بررسي راه‌هاي مختلف نيز ضعيف مي‌باشند (سيف علي‌اكبر، 1379).

خلاصه‌اي از تاريخچه نظريه‌هاي خود

انسان در طول تاريخ به انديشه‌هاي جدي در جنبه‌هاي غيرمادي و جسمي پرداخته و با ظهور صنعت چاپ اين خودآگاه را به روح، روان يا عاطفه نسبت داده است در طول قرن وسطي، مفهوم روح بوسيله علماي الهي كه تأكيد بر فناناپذيري و برتري‌ بعد از مرگ داشته‌اند، رشد بيشتري پيدا كرد.

در عصر حاضر در روانشناسي آمريكا، كه جايگاهي در ميان رشته‌هاي علمي آكادميك براي خويش باز كرده است توجه و علاقه‌اي به خود، ديده مي‌شود. براي مثال وقتي ويليام جيمز كتاب اصول روانشناسي را نوشت بخش «خودآگاهي» كتابش طولاني‌ترين فصل از دو جلد اين كتاب را به خود اختصاص داد. در اين دوره ساختار نظريه‌هاي روانشناسان با نظرات متضاد و انتقادات شديد روبه رو شد. طرفداران فرويد با تأكيد بر روي انگيزه ناخودآگاه،‌ خويشتن‌نگرها با دفاع از فرآيندهاي خويشتن‌نگري به عنوان يك روش و كشف خودآگاهي، طرفداران گشتالت با توجه به ارزش و بصيرت و بينش و تأكيد بر ادراك انتخابي و رفتارگراها بامردود و باطل دانستن نظام‌هاي آموزشي كه فقط مطالعات خود را در سطح خودآگاهي محدود مي‌كنند و تأكيد بر اينكه براي بررسي علمي فقط يك رفتار قابل مشاهده ملموس كافي است. نظام‌هاي معين وسازمان يافته‌اي را در عرصه علم گسترش دارند، ولي به تدريج اين تعارض‌ها تا حدودي رفع گرديد.

اشخاص برجسته‌اي كه نفوذشان بر مفهوم خود روان‌شناسي و تعليم و تربيت محرز است. كمبز
، اسينگ
 هستند. آنها در كتاب «رفتار فردي» غريزه اصلي هر فرد را حمايت و ترقي «خود» ذكر كردند و بيشتر اظهار كرده بودند كه همه رفتارها بدون استثناء به قالب شخصي افراد وابسته است. (ميترا، مايلي، 80- 1379).

مازلو و نظريه خود

مازلو ديد بسيار خوشبينانه به انسان داشت ولي در نظر به خود معتقد بود كه هدف و آرمان اصلي انسان خود شكوفايي است. بر اين اساس مراتبي را براي دسترسي به اين آرمان به صورت سلسله مراتب نيازها تدوين كرد، كه يكي از آن مراحل را احساس خودارزشمندي يا احساس عزت‌نفس بيان نمود و آن را يكي از نيازهايي دانست كه لازم است ارضاء شود تا فرد به مرحله نياز به خودشكوفايي دست يابد. مراتب نيازها از نظر مازلو عبارتند از:

1- نيازهاي جسماني يا فيزيولوژيك

2- نيازهاي ايمني

3- نيازهاي محبت و احساس تعلق

4- نياز به احترام

5- نياز به تحقق يا خودشكوفايي

به نظر مازلو پس از رفع نيازهاي جسماني، نيازهاي ايمني مورد توجه انسان قرار مي‌گيرند و به همين شكل زماني كه به حد معيني از احساس ايمني و تأمين دست يافتيم، متوجه ارضاي تعلق و محبت مي‌شويم و اگر از حساس محبت و تعلق بهره‌مند شويم آن‌گاه به احساس احتراز نياز خواهيم داشت.

به نظر مزالو چنانچه در ارتباط با كودك، شيوه تربيتي درستي به كار گرفته نشود و محبت ايمني به كودك ارائه نشود، حركت او به سوي تحقق خود بي‌نهايت دشوار خواهد بود. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه رسيدن به خودشكوفايي در گرو تأمين نيازهاي اوليه جسماني و رواني است، كه يكي از آنها نياز به احترام به خود مي‌باشد. از طرف ديگر وجود جامعه سالم در گرو شخصيت‌هاي سالم اعضاي آن است و سالم بودن شخصيت افراد، وابسته به تأمين نياز به تحقق خود است و نياز مطرح نمي‌شود و ارضا نمي‌گردد مگر به واسطه ارضاء نيازهاي ديگري چون احترام به خود (سيف، علي‌اكبر، 1370).

چگونگي شكل گيري خود

در جوهر انسان مقداري نيروهاي حياتي، امكانات، استعدادهاي خاص و انرژي نهفته است كه اگر شرايط و فرصت مناسب برايشان فراهم شود اين نيروها و استعدادها خود به خود به طور طبيعي رشد مي‌كنند. 

مفهوم خود در اثر برخورد متقابل با محيط و آگاهي از خويش ايجاد مي‎شود و شامل افكار و تصورات فرد از خويشتن است. رفتارهاي فرد در جهت تأمين نيازها صورت مي‌پذيرد. بدين شكل كه هر فرد براي تأمين نيازهاي خود نوعي از رفتار را مؤثرتر از نوع ديگر مي يابد اين رفتارها به صورت خصيصه يا صفات ويژه در مي آيند. (احمدي، 1369).

برخي از اين خصايص،‌مركز ثقل شخصيت فرد مي‌شوند و ساير خصايص بر محور آنها مي‌چرخند. تركيب اين خصايص زيربناي شخصيت ويژه و منحصر به فرد هر شخص را تشكيل مي‌دهد. اين خصايص ويژه در نقش‌هاي مختلف بروزمي‌كنند سر تجربه‌اي به شكل مفهوم خود كمك مي‌كند.

خودپنداري

خودپنداري مفهوم نسبتاً پيچيده است كه تعابير و توصيفات مختلفي دارد. اين مفهوم از نظر روانشناسان مختلف به معناي متفاوتي به كار مي‌برد كه عمده‌ترين آنها به شرح زير است:

خودپنداري، عبارت است از طرز پندار يا تصوير نسبتاً‌دائمي هر فرد راجع به ارزشي كه براي خود قائل است و رابطه‌اي اين ارزش با خود واقعي او. خودپنداري چيزي نيست جز نظام ارزشهاي فرد كه به صورت قضاوتهاي شخصي نمايان مي‌شود، و شخص از طريق آن قضاوتها گرايش‌هاي خود را نشان مي‌دهد.

خودپنداري بوسيله تجربيات ذهني و انتزاعي شكل مي‌يابد. ولي بعدها شخص آن را از طريق رفتارهاي كلامي و يا هر نوع رفتار ديگري كه نمود ظاهري داشته باشد به ديگران عرضه مي‌دارد.

خودپنداري لزوماً منعكس كننده واقعيت نيست بلكه ممكن است شخصي كه بسيار موفق و مورد احترام است خود را آدم شكست خورده‌اي پندارد. ا نظر راجرز، در رابطه با خودپنداري لزوماً منعكس كننده واقعيت نيست بلكه ممكن است شخصي كه بسيار موفق و مورد احترام است خود را آدم شكست خورده‌اي پندارد. از نظر راجرز، در رابطه با خودپنداري خويش است كه فرد دست به ارزيابي تجربه‌ها مي‌زند. مردم ميل دارند به نحوي رفتار كنند كه با خود انگاره
 آنان همساز و همخوان باشد. تجربه و احساساتي كه با خود پنداره شخص همانندي ندارند ممكن است به حيطه‌ي هوشياري راه داده نشود،اين اساساً واپس‌زني از نظر فرويد است. در فرد سازگار، خودپنداري با تفكر، تجربه و رفتار همسازي دارد به اين معنا كه خويشتن، قالبي نيست، بلكه انعطاف‌پذير است واز راه درون‌سازي، تجارت و افكار قابل تغيير است. (براهني و همكاران، 1318).

رشد خودپنداري در نوجواني

مفهومي كه ما از خود داريم در تعيين روابط ما به ديگران سهم عمده‌اي دارد. ويليام جيمز خود را به دو بخش تقسيم كرد: «من مفعولي» و «من فاعلي». من مفعولي مجموعه چيزهايي است كه شخص مي‌توان آن را مال خود نباشد و شامل توانائيها، خصوصيات اجتماعي و شخصيتي و متعلقات مادي است. من فاعلي خود داننده است. بر طبق تحليل، اين جنبه خود دائماً تجارب، مردم اشياء و وقايع را به نحوي كاملاً ذهني سازمان مي‌دهد و تفسير مي‌كند. به عبارت ديگر من فاعلي در خود تأمل مي‌كند و از طبيعت خود باخبر است. (مايلي، ميترا، 80- 1379).

طبق تغييرات شناختي‌ كلي كه پياژه و ساير نظريه‌پردازان شناختي متذكر شده‌اند، نظام خود نوجوانان از نظام خود كودك خردسال به طور مشخص انتزاعي‌تر، پيچيده‌تر و منسجم‌تر است. نوجوانان به هنگام توضيح درباره من مفعولي به همان اندازه بر عقايد، افكار و احساسات تأكيد مي‌كنند كه بر خصوصيات روان‌شناختي يكپارچه، ثابت و دروني، معمولاً پاسخ‌هاي آنها از اين قرار است كه واقعاً رفتاري دوستانه دارم و به سادگي دوستان جديدي پيدا مي‌كنم. احساسات نوجوانان تداوم دارد و براي توصيف خود برداشت خويش در مورد خودكنوني و آينده‌شان را با هم يكي مي‌كنند. در همين موقع در نوجوانان، اعتقاد بارزتري به من فاعلي و قدرت اراده، ايجاد مي‌شود. يعني به فعاليت خود و توانايي در پردازش و كنترل رفتار و افكار و عواطف. (احمدي، سيد احمد. 1369).

خودواقعي و خودآرماني

آگاهي شخصي از خود واقعي و از استعدادهاي بالقوه و امكاناتي كه دارد او را قادر مي‌سازد به اين كه كاملاً تسليم محيط اجتماعي نباشد و احياناً از خود ابتكار به خرج دهد و شخصيت خود را به رنگ مخصوصي درآورد تا آن را از شخصيت افراد ديگري كه تحت تأثير همان عوامل اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته‌اند متمايز سازد. خودشناسي و كوشش در بالفعل ساختن استعدادهاي فطري و وظيفه اخلاقي و امتياز معنوي ايشان مي‌داند و آن را نتيجه اخلاقي تحول مي‌خواند. هورناي سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد كه تحول آدمي و ساخت‌ منش او ناشي از خود او هست نه از اجتماع. گاه پيش مي‌آيد كه آدمي به شناختن خود واقعي و شكوفا ساختن استعدادهاي فطري و وظيفه اخلاقي و امتياز معنوي ايشان مي‌داند و آن را نتيجه اخلاقي تحول مي‌خواند. هورناي سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد كه تحول آدمي و ساخت منش او ناشي از خود او هست نه از اجتماع. گاه پيش مي‌آيد كه آدمي به شناختن خود واقعي و شكوفا ساختن استعدادهاي فطري بسنده نمي‌كند. بلكه به دنبال خود خيالي يا آرماني مي‌رود يعني طالب كمال مي‌شود و چون خود خيالي غيرقابل وصول است در او يك كشمكش دروني بوجود مي‌آيد. هر اندازه آدمي بيشتر هدف خيالي يا آرماني را دنبال كند بيشتر از خود واقعي دور مي‌شود و نتيجه اين امر، نخست افزايش شدت كشمكش دروني او و بعد كوششي بيهوده براي رفع آن كشمكش، يعني رفتار نابهنجار عصبي خواهد بود. به عنوان مثال روان نژند برون‌پندار در تصوري كه از خود آرماني دارد زندگي مي‌كند و پيوسته با شكست و ناكامي رو به رو مي‌‌شود و به همه‌ي شكست‌ها و ناكامي‌هاي خود را به نيروهاي خارجي نسبت مي‌دهد و ناشي از آنها مي‌پندارد. (سيف، علي‌اكبر 1371).

خودشكوفايي و خلاقيت

تمام اين انديشه‌ها مي‌تواند متضمن مفهومي باشد كه مطابق آن گرايش به «ابزار وجودي» يا خودشكوفايي انگيزه جهت‌دهنده خلاقيت است. طرفداران مفهوم «ابزار وجود» اشتياق فعال آزمودني براي اثبات شخصيت خود و تأييد خود او را تقريباً در تمام تظاهرات فعاليت او تشخيص مي‌دهند. اين روند حتي در تغييرات موضوع اصلي توسط هنرمند آشكار است كه برخي از روانشناسان آن را به عنوان گرايش هنرمند براي تغيير واقعيت تفسير مي‌كنند. در نظر راجرز مهم‌ترين جنبه شخصيت عبارت است از همسازي بين خويشتن و واقعيت و بين «خود» و «خود آرماني» اين نظريه راجرز كه اساسي‌ترين عامل انگيزش گرايش فطري به خود شكوفايي است توسط مزلو مورد بررسي بيشتر قرار گرفته است. مزلو ويژگي‌هاي افراد خود شكوفا را به صورت زير توصيف مي‌كند:

· واقعيت را به خوبي درك مي‌كنند و قادرند شرايط مبهم را تحمل كنند.

· خود و ديگران را آن‌چنان كه هستند قبول دارند.

· در انديشه و رفتار خود جوشند.

· از بذله‌گويي برخوردارند.

· بسيار خلاقند.

· به سادگي همرنگ جماعت نمي‌شوند اما عمداً نيز عليه آداب و رسوم رفتار نمي‌كنند و …
از نظر مزلو رفتارهايي كه منجر به خودشكوفايي مي‌شود و تجربه كردن زندگي به شيوه كودكان يعني مجذوب‌دار و با همه‌ي وجود آزمون شيوه‌هاي جديد به عوض چسبيدن به راه‌هاي راحت و امن مسئوليت‌پذيري و … (به نقل از زمينه روانشناسي، ترجمه گروه مترجمان، 1368).

نقش تصوير ذهني بدن در خودپنداري نوجوان

بدن نوجوان و خصوصيات بدني او در تصوير او از خودش و روي انديشه او كه با چشم ديگران چگونه به نظر مي‌رسد اهميت زيادي دارد. اثرات تغييرات در اندازه، سازمان و قدرت بدني نوجوان در خودپنداري او نيز منعكس مي‌شود. تصوير ذهني بدن نوجوان نقش مهمي را در ارزيابي او از خودش بازي مي‌كند. البته اين تصوير ذهني مي‌تواند به خصوصيات واقعي و آيينه‌وار بدني (جسماني) نزديك باشد و يا تصويي تعريف شده باشد.

در زمينه خودپنداري بدن نوجوان تعامل شاگردان و معلم از آنها را نمي‌توان ناديده گرفت برخي از محققان دريافتند نوجواناني كه معلم ورزش از آنها انتظار پيشرفت بهتري داشت، خودپنداري مطلوب‌تري داشتند تغييرات مثبت در خودپنداري جسماني، حداقل تا حدي، يك نتيجه رابطه مثبت‌تر بين معلم وافرادي بود كه از آنها انتظار بيش‌تري مي‌رفت. مشاهدات نشان داد معلمان شاگرداني را كه از آنها انتظار بيش‌تري داشتند، بيشتر مورد ترغيب قرار مي‌دادند و انديشه‌ها و كارهاي آنها را بهتر قبول مي‌كردند. اين داده نشان مي‌دهد كه احتمالاً ديگران (از جمله معلم) نقش مهمي در رشد خودپنداري بدن نوجوان دارند.

به طور كلي تصوير ذهني بدن به عنوان آگاهي كامل شخص از بدن خودش و امكانات آن براي حركت و جنبش تعريف شده است. محققان بر اهميت نهايي تصوير ذهني بدن بر سازگاري رواني و هيجاني تأكيد كرده‌اند. مثلاً كفارت
 مطرح كرد كه نوجوان از طريق يك تصوير ذهني بدن استوار مي‌تواند نقطه قابل اعتمادي براي ادراكات و پاسخ‌هاي حركتي و رواني خود به وجود آورد. رشد كافي تصوير ذهني بدن در واقع براي تمام فعاليتهاي رواني نوجوان اساسي است. (پورمحمودي، ابراهيم، 1378).

مروري بر دنياي معلولين

سال 1981 را سازمان ملل سال معلولين اعلام كرد و در اين سال تمام ممالك جهان همبستگي خود را در حمايت از معلولين و بازتواني تطابق مجدد آنان با دنياي كار و زندگي اعلام داشتند.

گروهي از اين ممالك كه از نظر پيشرفت‌هاي علمي و بهداشتي و اعتلاي سطح زندگي در حد بالايي قرار داشتند توانستند اقدامات خود را در اين راه بيش از پيش توسعه داده و تقويت كنند و در راه رفاقت و هم چشمي با همديگر در سطح جهاني آن را در معرض تحسين و تمجيد قرار دهند.

ولي گروهي كه به علل مشكلات علمي و صنعتي و مادي در حد پايين‌تري قرار داشتند نتوانسته حمايتي را كه شايسته انسانيت و نوع دوستي است. در حق همنوعان معلول خود به جا بياورند در حاليكه اين گروه از جوامع بشري بيش از ديگران نياز به احترام داشتند كه طبق آمار سازمان بهداشت جهاني از 450 ميليون معلول جهان هشتاد درصد آن در اين كشورها زندگي مي‌كنند و مخارجي كه در اين كشورهاي فقير براي آنان صرف ميشود 20 درصد مخارج جهاني آن است يعني 80 درصد مخارج جهاني صرف 20 درصد معلولين در كشورهاي پيشرفته مي‌گردد.

مسأله بيشتر تأسف‌آورتر مي‌شود وقتي بدانيم كه از اين 450 ميليون معلول جهان قريب يك دوم آن يعني 149 ميليون نفر آن را كودكان تشكيل مي‌دهند. يعني انسانهايي كه در سرآغاز زندگي هستند و بايد يك عمر با معلوليت در اين جهان بر سر برند. معلولين از جامعه خود چه مي‌خواهند و انتظار آنان از دنياي غيرمعلولين چيست؟ مسلماً جز حق حيات و زندگي، يك زندگي مستقل و آزاد و سربلند چيزي ديگري نيست آنان خود را سربار جامعه نمي‌خواهند و نيازمند ترحم غيرمعلول‌ها نيز نمي‌دانند. بلكه فقط انتظار درك شدن از جامعه خود و جذب شدن در دنياي كار و فعاليت را دارند منتهي جذب شدن معلولين در دنياي كار و زندگي نياز به يك رشته اقدامات و كمك‌ها و تجهيزاتي دارد تا امكانات بازتواني و تهيه و مسايل كمكي فني لازم براي آنان فراهم آيد و در راه تطابق آنها با دنياي غيرمعلولين قدمي برداشته شود.

در جهان امروزي هيچ بشري مصون از معلوليت نيست و شكنندگي بيولوژيكي انسان هر آدمي را هر آن و در هر جا در معرض معلوليت قرار مي‌دهد و جاي آن هست كه هر انساني در وقت توانايي به فكر انسان‌هاي معلول بوده و در راه فراهم آوردن امكانات باز تواني در تطابق آنان با دنياي كار و زندگي دين خود را به انسانيت و هم‌نوعان خود ادا نمايد. كمي همت از طرف غيرمعلولين و مسئولين لازم است تا اين دنياي مناسب و مطلوب براي معلولين فراهم آيد (دكتر قضايي، صمد 1368).

معلوليت چيست؟

معلوليت اطلاق مي‌شود به ناتواني در انجام تمام يا قسمتي از ضروريات عادي زندگي فردي يا اجتماعي به علت وجود يك نقص مادرزادي در قواي جسماني يا رواني.

در ارزيابي يك معلوليت ضرورت دارد خصوصيات نقصان جسماني يا رواني همچنين كيفيت كاهش توانايي و ظرفيت و بالاخره نحوه‌ي محروميت مشخص روشن گردد، كه در اين مورد اين دو ويژگي در قسمت تعريف اصطلاحات (معلوليت) توضيح مختصري داده شد. در مورد كاهش توانايي ظرفيت، مي‌توان گفت كه اين توانايي و ظرفيت در حقيقت به شكل فعاليت‌ها و رفتارهايي است كه معمولاً عوامل لازم براي زندگي روزانه تلقي مي‌شود و عبارتند از:

· رفتار

· برقرار كردن ارتباط با ديگران

· توجه به نظافت و مراقبت بدني

· حركت و جابه‌جا شدن

· انجام وظايف خانگي

· مهارت در انجام دادن فعاليتهاي روزانه

· مهارت در برابر موقعيت‌هاي مختلف

· استعداد به زندگي حرفه‌اي و اشتغال

· غيره
كه مي‌توان درجه وخامت اين كاهش توانايي و ظرفيت را نيز در نوع خود تعيين كرد.

· محروميت: كاهش توانايي حاصل از نقصان بالاخره منجر به محدوديت و متضرر شدن شخص در زندگي مي‌شود اگر چه معيارهاي ارزيابي اين محروميت و زيان ديده بسته به جوامع مختلف فرق مي‌كند ولي در كل براي اين منظور بعضي از وظايف فرد را در نظر گرفته و ارزيابي مي‌كنند كه در مجموع به آنها وظايف بقا گفته مي‌شود كه عبارتند از:

· جهت‌يابي: به نحوي كه شخص مي‌تواند يا نمي‌تواند در رابطه با محيط خود جهت‌يابي نمايد.
· تحريك فيزيكي: امكان اين كه شخص مستقلاً قادر به اداره زندگي خود باشد يا نباشد.
· جابه‌جا شدن و تغيير مكان: امكان اين كه شخص مستقلاً قادر به اداره زندگي خود باشد يا نباشد.
· اشتغال: دارا بودن استعداد به اشتغال به طور معلول برحسب جنس و سن و فرهنگ خود
· جذب شدن در جامعه: استعداد برقرار كردن روابط اجتماعي و پذيرفته شدن در اجتماع و حفظ و نگهداري آن.
· استقلال اقتصادي: استعداد بر فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي و تأمين استقلال اقتصادي (دكتر قضايي، صمد 1368).
علل معلوليت‌ها

علل عمده معلوليت به قرار زير است:

1- علل مادرزادي: مانند نقص عضوها وبيماريهاي ارثي و مادرزادي

2- علل عارضي: خود اين علل بر دو گروهند:

الف- علل تروماتيسمي: مانند تصادفات وسايل نقليه، حوادث ناشي از كار و اتفاقات و جنگها و غيره …
ب- علل بيماري: مانند تمام بيماريهايي كه سير طولاني و مزمن آنه بالاخره منجر به معلوليت مي‌گردد (دكتر قضايي، صمد 1368).

انواع معلوليت:

معلوليت‌ها بر حسب امكانات بازتواني و ترميمي و نتايج اجتماعي و اقتصادي آنها به طور كلي در چهار گروه زير طبقه‌بندي مي‌شوند كه هر كدام از اين گروه‌ها شامل معلوليتهاي متعدد و متنوع مي‌باشند:

1- معلوليت‌هاي حواسي كه به ويژه شامل معلوليت‌هاي بينايي و شنوايي هستند.

2- معلوليت‌هاي احشايي كه شامل معلوليت‌هاي قلبي عروقي تنفسي كليوي و غيره مي‌باشد.

3- معلوليت‌هاي جسمي- حركتي كه شامل انواع معلوليت‌هاي دستگاه حركتي و اعصاب هستند.

4- معلوليت‌هاي رواني كه معمولاً‌در خردسالان و بزرگسالان به طور جداگانه بررسي مي‌شود. (دكتر قضايي، صمد، 1368).

جنبه‌هاي رواني معلوليت جسمي- حركتي

معمولاً معلوليت حركتي روي رشد رواني كودكان تأثيري ندارد چون معلوليت از آغاز زندگي وجود داشته و كودك خود را همان گونه شناخته است. همان‌طور عوامل رواني نيروي معلوليت حركتي تأثيري ندارد. برعكس اشتباهات تربيتي ممكن است اثرات رواني عاطفي وخيمي روي اين كودكان بگذارد كه بيشتر ناشي از برداشت غلطي است كه اطرافيان حتي پدر و مادر از وضع اين كودكان دارند و غالباً آنها را تشويق؛ به بدست آوردن اكتساباتي مي‌كنند كه كودك قادر به آن نمي‌باشد و اين امر اثر منفي روي كودكان مي‌گذارد. اصولاً ارزيابي مسايل اين كودكان به علت بي‌توجهي به نكات زير غالباً اشتباه آلود است:

اول اين كه اين كودكان را با معلولين حركتي ديگر مثل معلولاني كه از نظر امكانات استقلال اجتماعي مشكلات كمتري دارند يكسان قرار مي‌دهد در حاليكه صحيح نمي‌باشد.

دوم اين كه نارسايي عضوي را كه غالباً با نقصان حركتي توأم است معمولاً‌فراموش مي‌كنند و اگر اين نارسايي را پذيرفته باشند ناشي از تأثير نقصان حركتي مي‌دانند در صورتي كه چنين نيست. (دكتر قضايي، صمد، 1368).

معلوليت از اثرات تراكمي ناتواني و پي‌آمدهاي شخصي و اجتماعي آن بوجود مي‌آيد كه اثري تعيين كننده روي سطح كاركردي فرد دارد. شخصي كه با ويلچر حركت مي‌كند در يك شاخه شغلي كه جابه‌جايي لازم را نمي‌سازد معلول نيست. تغييرات در بدن و در قابليت فقط در يك فرهنگ و در يك زمينه شغلي معين معني مي‌دهد. يك ناتواني وقتي به معلوليت تبديل مي‌شود كه سبب فقدان يك مشخصه و يا يك قابليت شود كه به وسيله فرهنگ و يا خود شخص به عنوان چيزي كه از توانايي و كارايي فرد مي‌كاهد درك مي‌شود.

معلوليت جسمي- حركتي و خودپنداري

در بيشتر فرهنگها بدن و ظاهر كلي موضوعاتي هستند كه به طور قابل ملاحظه‌اي نگرش هستند و ممكن است تأثير قاطعي بر خودپنداري فردي داشته باشد. اثر بدن فرد بر روي رفتارش بيشتر غير مستقيم است تا مستقيم. همچنين سطح آرزوي فرد نهايتاً به خودپنداري او بستگي دارد. يك عامل مهم در آن چه فكر مي‌كند كه قادر به انجام آن است. و انتظاري كه فرد از خودش در انجام كاري دارد و آنچه سعي دارد بر آن دست يابد. تصوري است كه شخص از خود خويشتن دارد. خودپنداري فرد نيز به نوبه خود تا حد زيادي محصول ارزيابي افراد ديگر نسبت به اوست.

چگونگي واكنش افراد نسبت به يك فرد معلول مهم‌تر از معلوليت واقعي او است. خودپنداري افراد بيشتر از ناتواني آنها در رفتارشان تأثير دارد. به همين جهت پيش‌گويي‌ها درباره برنامه توانبخشي كه براساس ناتواني بدني فرد طرح‌ريزي شده‌اند، اغلب نادرست درمي‌آيد، زيرازمينه واقعي ناتواني در سايه ادراك منحصر به فرد اشخاص معلول از ناتواني خودشان و خودپنداري آنها شكل مي‌گيرد و به عبارتي ديگر معلوليت فرد اغلب تناسبي با ناتواني او ندارد (نجفي، نسرين، 1362).

مشكلات ناشي از معلوليت و نقايص بدني

هرگونه اشكال و نقص بدني در نوجوان موجب برداشت و تصور منفي آنان از خويشتن مي‌گردد بر كارايي و عملكرد آنان اثر منفي مي‌گذارد. تحقيقات نشان داده است كه معلوليت بدني تأثير فراواني بر احترام شخصي، استقلال فردي و روابط اجتماعي مي‌گذارد.

معلولين معمولاً احساس حقارت مي‌كنند و نوعي ترس همراه با خصومت دارند. معمولاً هرگونه تغيير در وضعيت بدني كه از حد طبيعي و نرمال خارج شود، براي نوجوان ايجاد اشكال مي‌كند.

گرچه ممكن است معلوليت و نقايص بدني از زمان كودكي با فرد باشد ولي نوجوان- معلول بيشتر احساس بي‌ارزشي و شكست خواهد كرد. نوجواني كه از لحاظ ذهني يا جسمي توانايي انجام كاري را نداشته باشد احساس ناكامي مي‌كند. مشاهدات تجربي نشان داده است كه ناسازگاري‌ها در بين افراد معلول جسمي و آنان كه داراي نقص عضوي هستند به مراتب بيش از افراد سالم است، اين ناسازگاري به صورت گوشه‌گيري، كم‌رويي، احساس حقارت، ناپختگي عاطفي و رواني، حساسيت زياد، پرخاشگري و اضطراب بروز مي‌كند. نقص بدني دامنه فعاليت فرد را محدود مي‌كند و بر حرفه و شغل، روابط اجتماعي و گذراندن اوقات فراغت تأثير مي‌گذارد. با وجودي كه معلولين تمايل فراواني به انجام كارهاي متنوعي دارند ولي گاهي قادر به انجام آن نيستند. امكان محدود محيطي و نبودن مشاغل مناسب، باعث محدوديت بيشتر آنان مي‌گردد و چه بسا باعث ناسازگاري‌هاي رفتاري، عاطفي و رواني مي‌گردد و فرد معلول را دچار افسردگي و دلسردگي مي‌نمايد.

اشكالات بدني ممكن است از بدو تولد در فرد باشد و در اثر عوامل ژنتيكي يا حوادث قبل از حين تولد ايجاد شده باشد. ممكن است معلوليت‌ها در اثر عوامل بعد از تولد و عوامل خارجي از قبيل بيماريها، حوادث و جنگ ايجاد شده باشد نقايص بدني از هر نوع و در اثر هر نوع عاملي كه باشد مشكلات فراواني در نوجوان مي‌گردد. (دكتر احمدي، احمد، 1371).

تأثير والدين بر شخصيت افراد معلول جسمي- حركتي

در اولين دو سال زندگي بزرگترين استرسي كه بر فرد مي‌آيد، نگراني والدين است. معمولاً مدتي وقت مي‌گيرد تا والدين به اولين تجربه تكان‌دهنده عادت كنند. تنش، اضطراب آنها مي‌تواند يك محيط اوليه از نظر هيجاني آشفته را براي كودك به وجود آورد.

در طي سالهاي مدرسه ابتدايي فشار رواني مربوط به نظر ديگران مي‌باشد و در سال‌هاي نوجواني معلول سنگين وزن‌تر مي‌شود و اداره او دشوارتر مي‌گردد و اكنون زماني است كه بايد با ناتواني دايم خود مواجه شود.

به طور خلاصه استرس برخاسته از والدين و خانواده بر محورهاي زير متمركز است:

1- واكنش هيجاني والدين نسبت به داشتن يك كودك معلول.

2- شكست در شناخت گرفتاري‌هاي معلول و پذيرش او.

3- شرايط بدني بدتر با گذشت زمان زيادتري كه براي كودك معلول مورد نياز است و بي‌توجهي والدين به آن. (پورمحمدي، ابراهيم، 1378).

خانم كوك برن
 دو ميزان 5 درجه‌اي را براي نگرش‌هاي والدين معلولان به كار برد. ميزان اول مربوط به شناخت معلول بوده و دومين ميزان مربوط به پذيرش معلول مي‌شد. يافته‌هاي او نشان داد خانواده‌هايي كه از نظر هوشي بالاتر از حد متوسط بودند در شناخت معلوليت قوي‌تر بودند. اما در پذيرش معلول توسط آنها با والدين ديگر تفاوتي نداشتند. او دريافت هر چه معلوليت شديدتر بود شناخت بيشتر بود. اما در معلوليت خفيف پذيرش بيشتر بود. (احمدي، احمد، 1371).

توان‌بخشي معلولين جسمي- حركتي

براي كمك به نوجوانان معلول تا خويش را بازيابند و كارآمد باشند لازم است به توانبخشتي آنان اقدام نمود اصولاً در سازگاري مجدد معلولين عوامل زير تأثير مي‌گذارد:

1- تغيير در رفتار ديگران: اطرافيان فرد معلول بايد رفتار خود را نسبت به فرد معلول تغيير دهند و به جاي ترحم، آنان را درك كنند و رفتار توأم با تفاهم با معلولين داشته باشند.
2- تغيير در سيستم ارزشي: با وجودي كه فرد معلول ابتدا دچار ابهام و تعارض مي‌شود و خود و جهان اطراف را زير علامت سؤال مي‌برد ولي به تدريج بايد سيستم ارزشي خود را تغيير دهد و وضع موجود خويش را بپذيرد.
3- تغيير در شغل: گاهي معلوليت باعث مي‌شود كه فرد معلول در شغل خود تجديدنظر كند و يا به شغل ديگري بپردازد. معلولين را نبايد غيركارآمد پنداشت. آنان از عهده كارهاي متناسب با توان خويش به خوبي برمي‌آيند. (دكتر احمدي، احمد، 1371).
توان‌بخشي معلولين را مي‌توان به 3 قسمت تقسيم نمود:

1- توان‌بخشي جسمي

2- توان‌بخشي شخصيتي- رفتاري

3- توان‌بخشي حرفه‌اي

1- توان‌بخشي جسمي: براي احراز بهداشت و سلامت جسمي و كسب استقلال براي انجام روزمره صورت مي‌پذيرد و شامل وظائف مختلف بهداشتي- حركتي مي‌گردد.

2- توان‌بخشي شخصيتي- رفتاري: در اين قسمت بايد به شماره با فرد معلول و خانواده او پرداخت به فرد معلول بايد كمك كرد تا با وجود تمام محدوديت‌ها، خود را با ارزش بداند و در تحقق توانايي‌هاي موجود خود تلاش كند.

3- توان‌بخشي حرفه‌اي: توان‌بخشي حرفه‌اي بايد جزئي از برنامه كمك به افراد معلول باشد، توان‌بخشي حرفه‌اي از خدمات پيوسته و هماهنگ حرفه‌اي است كه به صورت راهنمايي حرفه‌اي، آموزش حرفه‌اي و نيز گزنيش حرفه مناسب انجام مي‌پذيرد و هدف آن كمك به معلول براي پيدا كردن و حفظ شغل است. (دكتر احمدي، احمد، 1371).

فصل سوم

موضوع تحقيق:

بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها.

جامعه آماري:

آزمودني‌هاي گروه مورد مطالعه از ميان افراد معلول جسمي- حركتي كه از خدمات مركز توان‌بخشي استفاده مي‌كردند. انتخاب شدند. براي انتخاب آنها 3 پيش شرط در نظر گرفته شد.

1- داشتن معلوليت جسمي- حركتي بارزي، كه نياز به استفاده از خدمات خاص توان‌بخشي را به وجود آورده بود.

2- محدوديت سني آنها بين 19-13 سالگي بود (يعني دوره نوجواني).

3- ميزان تحصيلات آنها مي‌بايست در حد مدرسه راهنمايي و دبيرستان مي‌بود.

عده كلي آزمودنيهاي گروه مورد مطالعه كه آزمونها بر روي آنها انجام شد 50 نفر بودند. سپس آزمودنيهاي گروه مورد مطالعه عبارت بودند از نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي (در مقطع سني (19-13) سال) مراكز توان‌بخشي كه ميزان تحصيلات آنها در مقطع تحصيلي راهنمايي يا دبيرستان بود.

گره مقايسه

آزمودنيهاي گروه مقايسه تحقيق از ميان دانش‌آموزان دختر غيرمعلول مدارس راهنمايي و دبيرستان تهران انتخاب شدند. بديهي است تنها دانش‌آموزاني انتخاب شدند كه در محدوده سني (19-13) سالگي قرار داشتند. چون آزمونها در كل يك كلاس اجرا مي‌شد بعد از اجرا در موقع بررسي آزمونهاي شاگرداني كه از نظر سني كمتر از 13 سال و يا بيشتر از 19 سال تمام داشتند كنار گذاشته شد.

عده كلي آزمودنيهاي گروه مقايسه كه آزمونها بر روي آنها انجام شده 50 نفر بودند. پس آزمودنيهاي گروه مقايسه عبارت بودند از نوجوانان دختر غيرمعلول (در مقطع سني 19-13 سال) كه در مدارس راهنمايي‌اي دبيرستان بودند.

روش نمونه‌گيري

آزمودنيهاي گروه مورد مطالعه از 2 مركز توان‌بخشي معلولان جسمي- حركتي موجود در تهران وابسته به سازمان بهزيستي انتخاب شدند. اين دو مركز عبارتند از كودكان و نوجوانان واقع درخيابان وليعصر چهارراه ظفر، و مركز هفتم تير واقع در پل رومي.

انتخاب آزمودني‌هاي گروه مقايسه به طور تصادفي صورت گرفت. 2 مدرسه يكي راهنمايي و ديگري دبيرستان در مناطق آموزش و پرورش از ميان مناطق 20 گانه تهران انتخاب شدند. 1- مدرسه راهنمايي عفاف واقع در منطقه 2 تهران؛ 2- دبيرستان حضرت مهدي واقع در منطقه 7 تهران.

روش تحقيق

روش مورد استفاده در اين تحقيق روش توصيفي مي‌باشد همان‌طور كه در فصل قبل ديديم مطالعات و منابع موجود در تحقيق بر 3 محور متمركز بود. اول بررسي خلاقيت و ويژگي‌هاي فردي و ارتباط با اين دو، تأكيد بر اثرات خودپنداري بر خلاقيت؛ دوم مطالعه شخصيت با تأكيد بر خود و خودپنداري و عوامل مؤثر بر آن و همچنين بررسي مسايل رواني و اجتماعي معلولان جسمي- حركتي با تأكيد بر خود و خودپنداري آنها، كه در تمام موارد از عيني‌ترين مطالب و مناسب موجود و در دسترس استفاده شد.

ابزار تحقيق

1- آزمون خلاقيت تورنس

عمده‌ترين انگيزه انتخاب آزمون خلاقيت تورنس اين بود كه آزمودني مورد استفاده قرار گيرد كه هم ازنظر كارآيي و هم از نظر شهرت در سطح بالا باشد و هم داراي اعتبار و روايي مناسب جهت تحقيق باشد. به همين دليل مناسب‌ترين آزمون از حيث اعتبار و روايي كاربرد آزمون خلاقيت تورنس بود.

آزمون از 60 سؤال تشكيل شده و خلاقيت آزمودني را مورد سنجش قرار مي‌دهد كه هر يك از اين سؤالات داراي 3 گزينه (الف- ب- ج) مي‌باشد كه آزمودني بايد يكي از اين گزينه‌ها را انتخاب نمايد.

نمره‌گذاري پرسشنامه

براي نمره‌گذاري پرسشنامه به اين صورت عمل مي‌شود كه براي گزينه «الف» 10 امتياز، گزينه «ب» 1 امتياز و گزينه «ج» 2 امتياز منظور شده است كه نهايتاً در پايان آزمون نمرات بدست آمده در هر سؤال را محاسبه و نمره خلاقيت فرد مشخص مي‌شود.

جهت محاسبه پاياني آزمون خلاقيت تورنس در پژوهشي تحت عنوان بررسي تأثير آموزش رسمي ميزان خلاقيت دانش‌آموزان شهرستان شهريار توسط آهنگر كميجاني انجام گرفته است 6 بار آزمون با فاصله زماني 2 هفته در اختيار آزمودني قرار گرفته شد و تمام آزمودني‌ها توسط يك نمره‌گذار، نمره‌گذاري شد و قابليت اعتماد آن برابر 71% بوده است و همچنين ضريب همبستگي حاصل از نمره‌گذاري برابر 99% بوده است.

همچنين در سالهاي اخير پژوهش‌هاي متعددي براي اندازه‌گيري خلاقيت صورت گرفته است كه به ايجاد آزمونهاي گوناگون اندازه‌گيري خلاقيت منجر شده است كه در آن ميزان كاربرد آزمون خلاقيت تورنس براي سنجش خلاقيت مي‌باشد.

آزمون خودپذيري

آزمون خودپذيري اين تحقيق از مجموع آزمونهاي مركز تكنولوژي دانشكده آموزشي دانشگاه فلوريدا انتخاب شده است. اين مجموعه كه به نام CAL
 معروف است توسط تني‌سون و بوتو در سال 1973 تنظيم شده است و به دو دليل اين آزمون انتخاب شده است: اولاً اين آزمون در يك جلسه اجرا مي‌شود و اجراي آن به طور گروهي آسان است. و ثانياً اين آزمون معتبري است كه قبلاً چندين‌بار در ايران روي چندين نمونه انجام شده است.

نمره‌گذاري آزمون خودپذيري

در پرسشنامه اصلي جلوي برخي سوالات كه جنبه منفي دارد و يا خصوصيت منفي را ارائه مي‌دهد علامت (+) گذاشته شده است. براي نمره دادن طبق دستور‌العمل آزمون ابتدا بايد پاسخ‌هاي اين موارد را معكوس نمود و بعد محاسبه كرد. براي مثال در سؤال 7 كه سوالي از اين نوع است اگر يك آزمودني 1 يعني ابداً در مورد من صدق نمي‌كند را انتخاب نمود براي نمرده دادن ابتدا بايد اين ماده را معكوس نمود (يعني ارزش اين ماده كه در ستون 1 به آن پاسخ داده شده است 5 مي‌باشد.) به همين جهت قبل ازمحاسبه نمره هر ستون مواد علامت‌دار معكوس شده‌اند.

جهت محاسبه پاياني اين آزمون در پژوهشي نمونه 200 نفري انتخاب شدند و تفاوت نمرات ميانگين اين گروه به عنوان شاخص قدرت تشخيص ماده به كار گرفته شد و خطاي استاندارد تفاوت ميانگين‌ها از براي هر ماده از 3/0 و يا بيشتر داشتند. همچنين براي اعتبار روايي نمونه‌هاي آزمون‌ روي نمونه‌هاي مشخصي كه وضعيت مشخصي معلومي داشتند (مانند زندانيان، افرادي كه لكنت زبان داشتن و …) اجرا شد.

روش آماري

روش‌هاي آماري كه در اين تحقيق استفاده شده است عبارتند از:

1- آمار توصيفي، كه شامل رسم جداول، ميانگين انحراف استاندارد است.

2- روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق (T مستقل مي‌باشد).

3- استفاده از ضريب همبستگي پيرسون.

نحوه اجراي آزمون

همانطور كه قبلاً گفتيم براي انجام اين تحقيق از دو آزمون استفاده شد بعد از انتخاب آزمودني‌ها، ابتدا تست خلاقيت تورنس با آنها داده شد قبلاً از انجام آزمون توضيحات مربوط گفته شد و بعد هم آزمون انجام شد. اين آزمون به صورت گروهي صورت گرفت. چند روز بعد از اجراي آزمون خلاقيت و در يكي از ساعات درسي در كلاس آزمون خودپذيري اجرا شد. ابتد دستورالعمل كلي زير به طور شفاهي خوانده شد: اين تحقيقي درباره نگرش‌هاي شماست. البته براي هر سؤال پاسخ صحيح وجود ندارد. بهترين پاسخ آن پاسخي است كه حس مي‌كنيد در مورد شما صدق مي‌كند شا بايد به هر سؤال در ورقه پاسخ مطابق با طرح زير پاسخ بگوييد:

1- به اين معني است كه موضوع ابداً در مورد شما صدق نمي‌كند.

2- به معناي آن است كه موضوع در مورد شما خيلي كم صدق مي‌كند.

3- يعني كمابيش در مورد شما صدق مي‌كند.

4- به معني اين است كه موضوع خيلي زياد در مورد شما صدق مي‌كند.

5- يعني موضوع كاملاً در مورد شما صدق مي‌كند.

به خاطر داشته باشيد بهترين پاسخ پاسخي است كه فقط به خودتان مربوط مي‌شود در طي جلسه به سؤالات مطرح شده فقط در رابطه بامعاني لغات و فهم جملات پاسخ داده شده، همچنين براي هر دو آزمون زمان خاصي براي پاسخ دادن در نظر گرفته نشد.

فصل چهارم

نقد و اعتبار فرضيه‌ها

بنا به فرضيه هاي تحقيق بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها، پس از اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها از طريق شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج آنها به قرار زير است:

فرضيه شماره 1 :

سؤال اول تحقيق بيان مي‌كند كه خلاقيت نوجوانان دختر معلول از خلاقيت نوجوانان دختر غيرمعلول پايين تر است. فرض H0 تحقيق براي فرضيه اول وجود داشتن تفاوت معني دار بين ميانگين هاي اين نمرات در دو گروه است و H1 بيان مي‌كند كه تفاوت بين ميانگين هاي معني دار نيست.

جدول 1-4: مقايسه ميانگين خلاقيت نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي و نوجوانان دختر غيرمعلول
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	نوجوانان دختر

معلول
	50
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	فرضيه

H0​
رد  نمي‌شود

	نوجوانان دختر

غيرمعلول
	50
	36/68
	129/164
	7
	98/1
	98
	05/0
	


با توجه به جدول فوق فرضيه H0 رد نمي شود، بنابراين نتيجه مي گيريم كه بين خلاقيت نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي و نوجوانان دختر غيرمعلول تفاوت معناداري وجود دارد.

جدول 2-4 : داده هاي مربوط به خلاقيت نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي و خلاقيت نوجوانان دختر غيرمعلول
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جدول 2-4 : داده هاي مربوط به خلاقيت نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي و خلاقيت نوجوانان دختر غيرمعلول
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فرضية شماره 2

فرضية دوم تحقيق بيان مي‌كند كه در نوجوانان معلول احتمال شكل گيري بعضي خصوصيت هاي منفي شخصيتي مثل خودانكاري بيشتر يا خودپذيري كمتر از افراد غيرمعمول بيشتر است.

جدول 3-4: مقايسه ميانگين خصوصيت هاي منفي شخصيتي بين نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي و غيرمعلول

	گروهها
	فراواني
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	dF
	آلفا
	نتيجه

	نوجوانان دختر

معلول
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	فرضيه

H0​
رد  نمي‌شود

	نوجوانان دختر

غيرمعلول
	50
	72/76
	89/113
	8
	98/1
	98
	05/0
	


با توجه به جدول فوق فرضيه H0 رد‌‌ نمي‎شود، بنابراين نتيجه مي گيريم در احتمال شكل‌گيري خصوصيت هاي منفي شخصيتي بين نوجوانان دختر معلول با نوجوانان دختر غيرمعلول تفاوت معناداري وجود دارد. پس وجود نقص در نوجوانان سبب مي‎شود كه آنها خودپذيري كمتري نسبت به افراد عادي داشته باشند.

آزمون هاي خودپذيري و خودپنداري در اصل تفاوت بين دو خود يعني خودآرماني و خود فعلي را اندازه گيري مي‌كند. افرادي كه تفاوت بين خودكنوني و واقعي با خود آرماني آنها كم باشد خودپذيري بالاتري دارند.

معلولان جسمي- حركتي با مسائل هيجاني و عاطفي متوسط و شديدي روبه رو هستند و معمولاً احساس دروني بي ارزش بودن دارند و احترام به خود آنها پايين تر از افراد غيرمعلول است. در آزمون خود پذيري فرصتي به دست مي آورند تا ناراحتي دروني خود را بيان كند و بتوانند آشفتگي خود را آشكار سازند.

عده اي از محققان خودپذيري و انكار خود معلولان جسمي- حركتي را مورد تحقيق قرار داده اند و نشان دادند كه خودپنداري و احترام به خود افراد معلول جسمي- حركتي به طور غيرواقع گرايانه اي پايين تر است. انكار خود، بي اعتنايي و دست كم گرفتن توانائي‌ها و قابليت هاي خود در گروه معلولان بيش تر است. اين تحقيق نيز نتيجه هاي پژوهش ها را تأييد مي‌كند و ثابت مي‌كند كه خودپذيري گروه مورد مطالعه خودپذيري در افراد معلول 6/61 بود در حالي كه ميانگين خودپذيري افراد غيرمعلول 72/76 را نشان مي‎دهد.

جدول 4-4 : داده هاي مربوط به خلاقيت نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي و خلاقيت نوجوانان دختر غيرمعلول
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ادامة جدول 4-4 : داده هاي مربوط به خلاقيت نوجوانان دختر معلول جسمي- حركتي و خلاقيت نوجوانان دختر غيرمعلول
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فرضية شمارة 3

اين فرضيه بيان مي‎كند كه سطح پايين تر خلاقيت معلولان جسمي- حركتي با خودپذيري كمتر آنها همبستگي مثبتي دارد. براي تجزيه و تحليل آماري داده ها بايد همبستگي بين نمرة خود پذيري و نمرة خلاقيت را محاسبه كنيم در صورت موجود بودن همبستگي معني دار بودن آن را تعيين مي كنيم.

جدول 5-4 : مقايسة‌ همبستگي پايين بودن خلاقيت نوجوانان معلول با خودپذيري كمتر آنها
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با توجه به مراحل آماري و اعداد به دست آمده، ضريب همبستگي محاسبه شده بزرگتر از ضريب همبستگي جدول مي‎باشد. و اين امر نشان دهندة معنادار بودن همبستگي بين پايين بودن خلاقيت نوجوانان معلول و خودپذيري كمتر آنها مي‎باشد.

سازگاري اجتماعي- رواني- افراد معلول تا حد زيادي به سبب خودپذيري كمتر آنهاست و تعامل اين دو به تدريج از فرد معلول فردي مي سازد وابسته و متكي به ديگران كه قادر نيست به ابتكار خودش عمل كند و از هر گونه تصميم گيري هراس پيدا كند، اين بستگي متقابل را در ضريب همبستگي بالاي خودپذيري و خلاقيت افراد معلول مي بينيم.

جدول 6-4: داده هاي مربوط به همبستگي پايين بودن خلاقيت نوجوانان معلول با خودپذيري كمتر آنها

	y2
	x2
	خودپذيري معلولين y
	خلاقيت معلولين x
	

	3264
	828
	58
	91
	1

	5/280
	6889
	53
	83
	2

	3721
	5776
	61
	76
	3

	2601
	6724
	51
	82
	4

	2209
	9025
	47
	95
	5

	2116
	5476
	47
	74
	6

	3136
	4900
	56
	70
	7

	1681
	3844
	41
	62
	8

	4096
	9409
	64
	98
	9

	3481
	7396
	59
	86
	10

	3721
	7225
	61
	85
	11

	3481
	9604
	59
	98
	12

	3249
	6084
	57
	78
	13

	4096
	10404
	64
	102
	14

	3969
	5476
	63
	74
	15

	3969
	7921
	63
	89
	16

	2401
	9604
	49
	98
	17

	4900
	5041
	70
	71
	18

	3844
	4761
	62
	69
	19

	4489
	7056
	67
	84
	20

	2500
	7396
	50
	86
	21

	3844
	4900
	62
	70
	22

	4225
	4624
	65
	68
	23

	4489
	4225
	67
	65
	24

	3481
	12321
	59
	111
	25

	3364
	9604
	58
	98
	26


ادامه جدول 6-4: داده هاي مربوط به همبستگي پايين بودن خلاقيت نوجوانان معلول با خودپذيري كمتر آنها

	y2
	x2
	خودپذيري معلولين y
	خلاقيت معلولين x
	

	3721
	9409
	61
	97
	27

	4489
	10000
	67
	100
	28

	3481
	6400
	59
	80
	29

	3364
	5184
	58
	72
	30

	3721
	3844
	61
	62
	31

	4489
	3600
	67
	60
	32

	4356
	5329
	66
	73
	33

	4761
	4096
	69
	64
	34

	5041
	4356
	71
	66
	35

	6084
	5329
	78
	73
	36

	4489
	4225
	67
	65
	37

	4096
	7225
	64
	85
	38

	4624
	6241
	61
	79
	39

	6400
	5184
	80
	72
	40

	3136
	9604
	56
	98
	41

	5625
	7396
	75
	86
	42

	4900
	4900
	70
	70
	43

	4761
	7056
	69
	84
	44

	3481
	5041
	59
	71
	45

	3843
	9604
	62
	98
	46

	4900
	3844
	70
	62
	47

	2401
	5184
	49
	72
	48

	3969
	8281
	63
	91
	49

	3481
	5476
	59
	74
	50
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فصل پنجم

خلاصة فصول قبل

توجه روز افزون به عوامل موثر بر خلاقيت سبب شده است تا بر تاثير خصوصيات فرد و نقش شخصيت بر خلاقيت تاكيد شود. مرور تحقيقات و مطالعات انجام شده در اين مورد نشان مي دهد كه از ديرباز در ادبيات روانشناسان خلاقيت به پيوستگي خلاقيت با برخي خصوصيات شخصيتي اشاره شده است.

تحقيقات ترمن و همكاران و ساير محققان نكات تازه اي را درباره ارتباط ويژگي هاي فردي و خلاقيت روشن ساخت. بيشتر اين پژوهش ها بر عوامل فردي مانند همرنگي، شهامت، استقلال فكري، قوه ابتكار، ثبات خلقي، شوخ طبعي و نظائر آن تأكيد مي كردند.

با تحقيقات مزلو و روان شناسان انسان گرا و ارائة نظريات خودشكوفايي آنها به اهميت كيفيت هايي نظير اعتماد به نفس، ارزش دادن به خود، احترام به خود و به طور كلي «خودپنداري» فرد بر خلاقيت توجه بيشتري معطوف شد. مرور اين پژوهش ها مشخص مي سازد كه هر عاملي بر «خودپنداري» يا ادراك «خود» فرد تاثير بگذارد حداقل به طور غيرمستقيم بر تفكر خلاق و رويكرد خلاق او نيز اثر مي گذارد. پژوهشهاي بسياري نيز فاكتورهاي موثر بر خود» و «خودپنداري» را مورد بررسي قرار داده اند و نقش والدين، افراد همسان و به طور كلي اجتماع و برداشتي كه شخص از خود دارد و خود ارزيابي‌‌هايي كه از اين طريق به دست مي آورد بر «خودپنداري» را مورد تأييد قرار داده‌اند.

از سوي ديگر مرور تحقيقاتي كه درباره جنبه هاي رواني معلوليت جسمي- حركتي به عمل آمده است آشكار مي سازد كه در اكثر افراد معلول ادراك خود و «خودپنداري» و ارزيابي از خود تحت تاثير معلوليت جسماني (به خصوص اگر اين معلوليت آشكار باشد) قرار مي گيرد.

جامعة تحقيق ما معلولان جسمي- حركتي مراكز توانبخشي در مقطع نوجواني است كه 50 نفر از دانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان انتخاب شدند. براي آزمون خلاقيت از، آزمون خلاقيت تورنس كه شامل 60 سوال بود استفاده شد، و براي سنجش مشخصه هاي شخصيتي از يك آزمون خودپذيري استفاده شد.

مقايسه و تجزيه و تحليل نمرات خلاقيت نشان داد كه گروه معلولان جسمي- حركتي به طور معني داري از گروه مقايسه پايين تر بودند و به عبارت ديگر معلوليت بدني سبب افت نيروي تفكر خلاق آنها شده بود. در ضمن نمره خودپذيري كمتري از گروه مقايسه دارند. محاسبه همبستگي بين خلاقيت و خودپذيري نيز رابطه مثبت و معني داري را بين خلاقيت و خودپذيري نشان مي دهد.

تفسير و نتيجه گيري

در زماني كه رويكرد خلاق در آموزش و پرورش اين همه اهميت پيدا كرده است و شكل سنتي آموزش مورد سوال قرار گرفته است و در عصري كه خلاقيت هر روز كمتر از پيش مبناي تعليم و تربيت قرار مي گيرد، به سبب اختراعات دنياي پيچيده امروزي مشخص كردن شرايط خلاقيت به صورت امري اساسي در مي آيد. كاربرد موفقيت آميز اقدامات آموزشي تفكر خلاق وقتي به موفقيت مي انجامد كه عوامل موثر بر خلاقيت را بشناسيم.

از طرف ديگر در چند سال اخير توجه بسياري به تاثير اختلالات حركتي و معلوليت جسمي- حركتي بر فعاليت هاي رواني افراد تاكيد داشته اند. در اين تحقيق با توجه به خصوصيات شخصيتي ويژه اي كه در نوجوان معلول جسمي- حركتي شكل مي گيرد، سعي شد تا ضمن مقايسه خلاقيت نوجوانان معلول با نوجوانان غيرمعلول ارتباط آن با ادراك خود و خودپذيري يا انكار خود در گروه تجربي نشان داده شود.

نتايج آزمون خلاقيت گروه دختر معلولان جسمي- حركتي و گروه نوجوانان دختر غيرمعلول نشان داد كه تمام نمرات آزمون خلاقيت گروه مقايسه در سطح بالاتري قرار داشت. تفاوت نمرات گروه مورد مطالعه و گروه مقايسه پايين تر بودن خلاقيت افراد معلول را نشان مي دهد. علت اين افت قدرت تفكر خلاق در معلولان جسمي- حركتي چيست؟ مثلا اشاره شد كه در روان شناسي كثرت عواملي كه بر تفكر خلاق تاثير مي گذارند، تاكيد مي شود. مثلاً با توجه به عوامل ذاتي و دروني خلاقيت بايد بر شرايطي اشاره كرد كه فرصت هاي آشكارسازي آن را فراهم مي سازند و موانع سد كننده بروز تفكر خلاق را شناخت. و با تاكيد بر عوامل محيطي اظهار مي شوند كه ابتكار نيز شكلي از رفتار است كه در اصل مانند اشكال ديگر رفتار قابل آموزش است. بنابراين پيچيده بودن عوامل موثر بر تفكر خلاق رشد توانائي هاي خلاق به طور كلي به قدري پيچيده است كه نمي توان آن را به شيوه هاي ساده و كاملا شخصي انجام داد.

بايد توجه داشته باشيم كه بدون تقويت هاي محيطي و دروني استعدادهاي كودك اغلب رشد نمي كند و قوة ابتكار كودك شديداً كاهش پيدا مي كند و با افزايش وابستگي از رشد كنجكاوي او جلوگيري مي شود. اگر محدوديت فرد معلول خيلي زياد باشد و در ضمن معلوليت در رشد خصوصيات شخصيتي اختلال ايجاد كند و خودپنداري غيرواقعي را رشد دهد، كودك يا نوجوان ديگر نمي تواند كاملا از استعدادهاي ذاتي بهره گيرد و رشد بعدي هدايت خود و نيروي ابتكار براي او كاملا دشوار مي شود.

اما آنچه به نظر مي رسد بيشترين تاثير را افت تفكر خلاق دارد كيفيت هاي شخصيتي خاصي است كه احتمال ايجاد آن در اين افراد زيادتر از افراد ديگر است. «خود» به عنوان هسته اصلي شخصيت در افراد معلول ذهني استحكام لازم پيدا نمي كند و خودپنداري و تصور ذهني اي كه آنها از خود خويشتن دارند اغلب غيرواقعي است. اصولا بر نقش اختلالات حركتي و معلوليت هاي بارز بر تصوير ذهني در پژوهش هاي زيادي اشاره شده است و حتي عده اي از آنها بر اهميت نهايي تصوير ذهني بدن بر سازگاري بدني و هيجاني تاكيد كرده اند. 

فرد معلول نظري منفي نسبت به خودش را رشد مي‌دهد. اين ادراك خود غيرواقعي و طرز رفتار ديگران شكل مي‌گيرد و سبب مي‌شود تا فرد «انديشه‌هاي تثبيت شده» از خودشداشته باشد و يا بدون اين كه آگاهي داشته باشد از «مكانيسم‌هاي دفاعي» استفاده كند، نتيجه اين مكانيسم‌ها اقدام به خود پايين و نيز مطلوبيت كم خودپنداري معلولان است.

خودپذيري و خصوصيات شخصيتي منفي به اين دليل بر خلاقيت تأثير مي‌گذارد كه با بي‌ارزش شمردن خود قابليت‌هاي موجود خود را ناديده مي‌گيرد توانايي‌هاي خود را كمتر از حد واقعي ارزيابي مي‌نمايد. افراد معلول با انكار خود و نظر منفي نسبت به خود استعدادهاي خود را از افراد غيرمعلول كمتر ارزيابي مي‌كنند. نمونه اين خود انكاري را در آزمون خودپذيري به صورت پاسخ‌هاي افراطي مشاهده كرديم.

همبستگي مثبت نمرات خودپذيري و خلاقيت ارتباط عوامل شخصيتي و فعاليت‌هاي ذهني افراد معلول را مورد تأييد قرار مي‌دهد. بايد تأكيد كرد كه هيچ رابطه مستقيمي بين معلوليت جسمي- حركتي و عوامل شخصيتي و فعاليت شناختي وجود ندارد. بلكه در حقيقت اين تأثير به سبب كاهش تحرك، كاهش تجربه و نگرش‌هاي حمايتي و تبعيضي ديگران و نظر منفي شخص نسبت به خودش است كه رشد شخصيتي فرد معلول را محدود مي‌نمايد. به عبارت ساده‌تر رابطه بين معلوليت جسمي- حركتي و عوامل شخصيتي رابطه‌اي غيرمستقيم است.

پيشنهادات

توصيه‌هاي آموزشي زير در مورد رشد توانايي خلاقه افراد معلول در مورد تمام دانش‌آموزان و اقدامات آموزشي كاربرد دارد:

1- به طور كلي پرروش توانايي‌هاي خلاق افراد معلول جسمي- حركتي از فرآيند كلي آموزش و پرورش او به عنوان شخصيتي يكپارچه يا جنبه‌هاي بسيار آن جدايي ناپذير است. آموزش مواد آموزشي در مدرسه بايد با ايجاد شخصيتي استوار و ايجاد نگرشي مثبت درباره خودش همراه باشد. به عبارت ديگري يكي از اهداف مهم آموزشي معلولان بايد «خودسازي» آنها باشد.

2- قوه ابتكار و اطمينان به خود نوجوانان معلول جسمي- حركتي بايد رشد داده شود. اين مهم است زيرا تجربه گذشته كودك اغلب عكس اين را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. مي‌توان پرورش و رشد تفكر خلاق را در دوره دبستان حتي پيش از آن شروع كرد.

3- در كلاس معمولي يك نوجوان معلول مدام مورد توجه است ولي در مدارس خاص او در ميان كساني است كه معلوليت مشابهي دارند و او مي‌تواند با افراد نظير خود بازي كند و در فعاليت‌هاي مختلف با آنها همراه و همگام شود و هيچ همدردي خاصي به او نشان داده نمي‌شود. بنابراين كمتر براي خودش تأسف مي‌خورد و خود را بي‌ارزش به شمار نمي‌آورد.

4- در افراد معلولي كه توسط افراد آگاه پرورش نيافته‌اند يك شخصيت ايستا و بي‌ارزش شمردن خود به وجود مي‌آيد كه سبب مي‌شود فرد به طريق ثابت عمل كند. راه حل‌هاي محدود را بر راه‌حل‌هاي متنوع ترجيح دهد، به همين جهت براي پرورش تفكر خلاق در افراد معلول بايد علاوه بر ايجاد خصوصيات شخصيتي مثبت، آنها را واداشت تا چندين راه‌حل متنوع را مقايسه نمايند.

محدوديت‌ها

در رابطه با اين موضوع هم تحقيق با مسائل و مشكلاتي همراه بوده است:

1- متأسفانه در كشور ما تحقيق و پژوهش در رابطه با معلوليت جسمي- حركتي نادر بود، بنابراين پيدا كردن منبع و تحقيق در اين رابطه بسيار دشوار بود؟

2- در كشور ما به خلاقيت در آموزش و پرورش كمتر توجه مي‌شود و از ابتكار و خلاقيت اغلب مفاهيم غلطي در ذهن وجود دارد. به همين جهت تحقيق در مورد جنبه‌هاي تفكر خلاق مسير اشتباهي را طي مي‌كند و پژوهش‌هايي كه در آن مكانيسم‌هاي روان‌شناختي تفكر خلاق باشد بسيار نادر است.

3- همچنين برخي تشريفات اداري براي اجراي آزمونها از آموزش و پرورش مشكل‌ساز بوده است و زمان زيادي را به كار برده است.
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پرسش‌نامه خلاقيت

1- وقتي كه با مسئله خيلي دشواري روبه‌رو مي‌شويد چه مي‌كنيد؟

الف) گريه مي‌كنم چون فكر نمي‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم.

ب) گريه نمي‌كنم اما ناراحت مي‌شوم.

ج) سعي مي‌كنم راه‌حل مناسبي براي حل مسئله بيابم.

2- اگر سرگرم ساختن وسيله‌اي باشيد ناگهان دريابيد قطعه سهمي از آن را گم كرده‌ايد چه مي‌كنيد؟

الف) كار را متوقف مي‌كنم.

ب) سعي مي‌كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم كار را متوقف مي‌كنم.

ج) قطعه گم شده را پيدا مي‌كنم و اگر نتوانستم آن را پيدا كنم به جاي آن يك قطعه ديگر مي‌سازم.

3- وقتي در مكاني عمومي هستيد آيا سعي مي‌كنيد حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند درباره چه چيزي بحث مي‌كنند؟

الف) هرگز علاقه‌مند نيستم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي مي‌گويند.

ب) گاهي دوست دارم بدانم ديگران درباره من چه مي‌گويند.

ج) هميشه دوست دارم حدس بزنم كه ديگران درباره من چه چيزي مي‌گويند.

4- آيا از حل مسايل دشوار لذت مي‌بريد؟

الف) خير



ب) به ندرت



ج) اغلب

5- اگر عضو گروهي باشيد كه بايد مسأله‌اي را با همكاري حل كنيد چه مي‌كنيد؟

الف) خودم كار نمي‌كنم ولي مي‌گذارم ديگر اعضا گروه مسئله را حل كنند.

ب) گاهي در آنچا گروه انجام مي‌دهد شركت مي‌كنم.

ج) به طور فعال در آنچه گروه انجام مي‌دهد شركت مي‌كنم.

6- وقتي با مسئله‌اي تازه روبه‌رو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف) از كسي مي‌خواهم آن را برايم حل كند.

ب) سعي مي‌كنم با كمك كسي ديگر آن را حل كنم.

ج) سعي مي‌كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.

7- اگر درگير حل مسأله مشكل رياضي باشيد چه مي‌كنيد؟

الف) از معلم يا شخص ديگري مي‌خواهم به من كمك كند.

ب) يك كتاب رياضي مربوط به مسئله را مي‌خوانم.

ج) از منابعي كه در دسترس دارم استفاده مي‌كنم.

8- وقتي در گروهي براي مسئله‌اي كار مي‌كنيد اعضاي گروه چگونه از نظريات مبتكرانه شما استقبال مي‌كنند؟

الف) به ندرت



ب) گاهي



ج) اغلب

9- وقتي با مشكلي غيرعادي مواجه مي‌شويد معمولاً آن را چگونه رفع مي‌كنيد؟

الف) اغلب از كسي كمك مي‌گيرم.

ب) قبل از اينكه از كسي كمك بگيرم مدت كوتاهي تلاش مي‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

ج) مدت بسيار زيادي تلاش مي‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

10- آيا به نظر ديگران شما سؤالات مشكلي حل مي‌كنيد؟

الف) خير



ب) گاهي



ج) اغلب

11- آيا معمولاً دوست داريد به كارهاي تازه دست بزنيد؟

الف) معمولاً



ب) گاهي



ج) اغلب

12- وقتي با مسأله پيچيده‌اي روبه‌رو مي‌شويد چه مي‌كنيد؟

الف) سعي مي‌كنم خودم را درگير حل آن نكنم.

ب) ممكن است زمان كوتاهي براي حل آن تلاش كنم.

ج) زمان بسيار طلواني براي حل آن تلاش مي‌كنم.

13- آيا از تجارب تازه لذت مي‌بريد؟

الف) خير



ب) گاهي



ج) اغلب

14- وقتي در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه از عهده آن برنمي‌آييد؟

الف) اغلب به ديگران متوسل مي‌شوم.

ب) گاهي به ديگران متوسل مي‌شوم.

ج) معمولاً ترجيح مي‌دهم به خود متكي باشم.

15- به آنچه مستقلاً انجام مي‌دهيد چقدر اطمينان داريد؟

الف) اطمينان زيادي ندارم.

ب) تاحدودي اطمينان دارم.

ج) اطمينان زيادي دارم.

16- آيا از انجام آزمايشات علمي لذت مي‌بريد؟

الف) بله



ب) خير



ج) تا حدودي

17- آيا هرگز به رويا فرو مي‌رويد؟

الف) خير


ب) گاهي

       ج) اغلب اگر وقت داشته باشم

18- در بيان مطالب خود با چه سهولتي از كلمات استفاده مي‌كنيد؟

الف) معمولاً اشكال دارم.

ب) گاهي اشكال دارم.

ج) به ندرت اشكال دارم.

19- بيان شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) مطالب را به خوبي بيان نمي‌كنم.

ب) گاهي مطالبم را خوب بيان مي‌كنم.

ج) اغلب مطالبم را خوب بيان مي‌كنم.

20- نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) در نوشتن نظراتم اشكال دارم.

ب) شايد بتوانم نظرياتم را بنويسم.

ج) كاملاً مي‌توانم نظراتم را بنويسم.

21- اگر عده‌اي افراد به نحوي غيرمنتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه از موضوعي صحبت كنيد تا چه حد از عهده اين كار برمي‌آييد؟

الف) از عهده‌اش برنخواهم آمد زيرا آمادگي آن را نداشته‌ام.

ب) نهايت سعي خود را خواهم كرد تا از عهده آن برآيم.

ج) به خوبي از عهده آن برخواهم آمد.

22- براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي‌كنيد؟

الف) معمولاً برايم مشكل است.

ب) گاهي اين كار برايم اسان است.

ج) اغلب اين كار برايم آسان است.

23- آيا به شغلي علاقه داريد كه مستلزم فراهم ساختن انديشه‌هاي بسيار باشد؟

الف) خير



ب) شايد



ج) بله

24- براي بيان يك انديشه با چه سهولتي كلمات مترادف را پيدا مي‌كنيد؟

الف) معمولاً اين كار برايم مشكل است.

ب) گاهي اين كار برايم آسان است.

ج) اغلب اين كار برايم آسان است.

25- اگر به ناچار در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن تا حد امكان كلماتي را كه با حروف (ج) شروع مي‎شود بيان نماييد تا چه اندازه موفقيد؟

الف) چندان از عهده‌ اين كار برنمي‌آيم.

ب) تا اندازه‌اي از عهده اين كار برمي‌آيم.

ج) در حد خيلي زيادي از عهده اين كار برمي‌آيم.

26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد چيزهاي متعلق به يك طبقه معين را نام ببريد تا چه اندازه از عهده اين كار برمي‌آييد؟

الف) برنمي‌آيم.



ب) تا اندازه‌اي


ج) تعداد زيادي

27- چند جمله مي‌توانيد بنويسيد كه با كلمه «همه» شروع شود؟

الف) فقط چند جمله


ب) تعدادي


ج) تعداد زيادي

28- آيا مي‌توانيد غير از كاربرد معمولي اشياء موارد استفاده ديگري براي آنها پيدا كنيد؟

الف) خيلي مشكل است

ب) شايد بتوانم


ج) موارد بسياري مي‌توانم

29- نوشتن تعداد زيادي داستان چقدر برايتان مشكل است؟

الف) اين كار برايم دشوار است.

ب) مي‌توانم چند داستان بنويسم.

ج) مي‌توانم داستان‌هاي زيادي بنويسم.

30- كدام يك از وارد زير برايتان آسانترين است؟

الف) فقط يك شعر ده‌بيتي     ب) تفسير يك شعر ده بيتي     ج) سرودن يك شعر ده بيتي

31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌اي درباره جامعه خود بنويسيد كداميك از موارد زير را انتخاب مي‌كنيد؟

الف) آنچه پيش از اين درباره جامعه نوشته شده است.

ب) بر آنچه كه پيش از اين درباره جامعه نوشته شده است.

ج) پس از مطالعه مطالبي كه قبلاً نوشته شده به نوشتن مقاله خود ادامه مي‌دهم.

32- از كدام مورد زير بيشترين لذت را مي‌بريد؟

الف) از مطالعه كتابهاي معروف

ب) از مطالعه كتابهاي معروف و نوشتن چند كتاب

ج) از نوشتن كتاب خودم

33- در طراحي اسباب‌بازي جديد براي كودكان موفق مي‌شويد؟

الف) چندان موفق نخواهم بود.

ب) شايد بتوانم چند طرح را ارائه بدهم.

ج) مي‌توانم طرح‌هاي زيادي را ارايه كنم.

34- اگر به جاي معلم به كلاس كودكستاني برويد درسي نداشته باشد آيا از عهده آن برمي‌آييد؟

الف) شكست خواهم خورد
ب) مشكل نخواهم داشت
ج) موفق خواهم شد

35- نوشتن مترادف بسيار براي كلمه سريع چقدر برايتان آسان است؟

الف) اين كار برايم دشوار است.

ب) اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج) اين كار برايم آسان است.

36- فرض كنيد همه راه‌هاي گرم كردن غذا را در دست داريد تهيه فهرستي ديگر چقدر برايتان آسان است؟

الف) اين كار برايم خيلي دشوار است.

ب) اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج) اين كار برايم آسان است.

37- اگر ناچار به ايراد سخنراني باشيد تا چه اندازه‌اي از عهده آن برمي‌آييد؟

الف) به طور كامل از روي يادداشتهايم مي‌خوانم.

ب) بيشتر از روي يادداشتهايم مي‌خوانم.

ج) خيلي كم از روي يادداشتهايم مي‌خوانم.

38- اگر از شما بخواهند در مورد چيزي كه تجربه كرده‌ايد يك ساعت صحبت كنيد چه كار مي‌كنيد؟

الف) سعي مي‌كنم از صحبت كردن درباره آن خودداري كنم.

ب) مي‌توانم فكر كنم و چيزهايي بگويم.

ج) مي‌توانم مدتي طولاني درباره آن صحبت كنم.

39- آيا هرگز به شغلي علاقمند شده‌ايد كه مستلزم سرهم كردن داستان در مقابل ديگران باشيد؟

الف) علاقه‌مند نيستم

ب) شايد علاقه‌مند باشم

ج) علاقه‌مند هستم

40- اگر ناچار باشيد با كسي كه فارسي بلد نيست ارتباط برقرار كنيد يافتن راهي براي بيان مطلب خود تا چه اندازه برايتان آسان است؟

الف) معمولاً برايم دشوار است.

ب) گاهي برايم آسان است.

ج) اغلب برايم آسان است.

41- چقدر از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌بريد؟

الف) معمولاً لذت نمي‌برم.
     ب) گاهي لذت مي‌برم
     ج) اغلب لذت مي‌برم

42- با افرادي كه به سخني متقاعد مي‌شوند چگونه برخورد مي‌كنيد؟

الف) در دريافتن دلايل متقاعد كننده اشكال دارم.

ب) سعي مي‌كنم براي متقاعد كردن آنها دلايل مختلف بياورم.

ج) براي متقاعد كردن آنها دلايل بسيار مي‌يابم.

43- وقتي مي خواهيد كار پيچيده اي را انجام دهيد كدام روش را بر مي گزينيد؟

الف) روش واحدي را مي يابم.

ب) شايد بتوانم چند روش پيدا كنم.

ج) مي توانم روشهاي متنوعي را بيابم.

44- چه نوع كاري را بيشتر دوست داريد؟

الف) كاري كه تقريباً همه مراحل آن روشن باشد.

ب) كاري كه بخشي از آن از پيش مشخص شده باشد.

ج) كاري را كه بيشتر مراحل آن نيازمند ابتكار باشد.

45- آيا توضيح دلايل پيچيده براي شما دشوار است؟

الف) خيلي دشوار است.

ب) مي توانم توضيحات كلي ارايه دهم.

ج) مي توانم توضيحات بسياري ارايه دهم.

46- اگر به يك گردهمايي دعوت شويد تا درباره مسايل جامعه بحث كنيد تهيه فهرستي طولاني چقدر برايتان دشوار است؟

الف) خيلي


ب) تا حدي


ج) چندان هم دشوار نيست

47- اگر از شما دعوت شود در انجن شهر به منظور دريافت كمك مالي پيشنهادي ارايه دهيد تا چه اندازه از عهده اين كار برمي‌آييد؟

الف) ارايه پيشنهاد برايم دشوار است.

ب) مي‌توانم تعداد اندكي پيشنهاد ارايه دهم.

ج) مي‌توانم پيشنهادهاي زيادي ارايه دهم.

48- آيا مي‌توانيد به يك معلم كلاس اول كمك كنيد تا راه‌هاي گوناگون بسياري را براي آموزش اعداد بيابد؟

الف) خير


ب) شايد بتوانم


ج) بله

49- كمك فكري به مدرسه‌هايي كه با امكانات محدود براي دستيابي به راه‌هايي جهت تأمين امكانات چقدر براي شما آسان است؟

الف) خيلي دشوار است.

ب) مي‌توانم راه‌هاي جديدي را ارايه دهم.

ج) نمي‌توانم راه‌هاي جديدي ارايه دهم.

50- وقتي حادثه غيرعادلانه‌اي براي شما رخ مي‌دهد آيا سعي مي‌كنيد به عواملي كه در آن دخالت داشته‌اند پي ببريد؟

الف) سعي نمي‌كنم.

ب) گاهي سعي مي‌كنم.

ج) معمولاً سعي مي‌كنم.

51- وقتي حادثه عجيي رخ مي‌دهد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف) به آن توجه‌اي نمي‌كنم.

ب) به جستجوي برخي از علل اصلي آن مي‌پردازم.

ج) به جستجوي همه علل ممكن مي‌سازم.

52- وقتي به چيزي علاقه‌مند مي‌شويد چقدر به جزئيات آن توجه مي‌كنيد؟

الف) زياد به جزئيات توجه نمي‌كنم.

ب) به جزئيات كلي آن توجه مي‌كنم.

ج) به همه جزئيات آن توجه مي‌كنم.

53- وقتي به يك آواز گوش مي‌كنيد چقدر به محتواي آن توجه مي‌كنيد؟

الف) هيچ‌وقت


ب) گاهي


ج) خيلي توجه مي‌كنم

54- وقتي به يك اثر هنري توجه مي‌كنيد آيا به آنچه هنرمند سعي دارد بگويد توجه داريد؟

الف) خير



ب) اغلب



ج) بله

55- وقتي يك نمايش بدون كلام (پانتوميم) تماشا مي‌كنيد، چه واكنشي نشان مي‌دهيد؟

الف) فقط براي لذت بردن تماشا مي‌كنم.

ب) تماشا مي‌كنم و سعي مي‌كنم پيام عمومي آن را درك كنم.

ج) آن را تماشا مي‌كنم و سعي مي‌كنم همه پيام آن را درك كنم.

56- پس از تماشاي فيلمي كه شما را تحت تأثير قرار مي‌دهد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف) به كار بعدي خود مي‌پردازم.

ب) شايد درباره يك جنبه از فيلم با ديگران صحبت كنم.

ج) درباره حوادث فيلم فكر مي‌كنم و درباره آن با ديگران صحبت مي‌كنم.

57- وقتي نامه‌اي مي‌نويسيد معمولاً چه مطالبي در آن مي‌گنجانيد؟

الف) درباره چيزهايي مي‌نويسم كه ديگران به دانستن آن نيازمندند.

ب) درباره مهم‌ترين حوادث مي‌نويسم.

ج) درباره جزئيات زندگي خودم مي نويسم.

58- وقتي كتابي را مي‌خوانيد آيا آنچه را مي‌خوانيد در ذهن خود مجسم مي‌كنيد؟

الف) بله



ب) گاهي



ج) خير

59- در آنچه انجام مي‌دهيد از چه مقدار پيچيدگي لذت مي‌بريد؟

الف) از انجام امور ساده و سر راست.

ب) از انجام امور زندگي پيچيده.

ج) از انجام امور پيچيده.

60- چقدر به جزئيات كاري كه انجام مي‌دهيد مي‌پردازيد؟

الف) به ندرت



ب) گاهي



ج) اغلب
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آزمون خودپذيري

اين تحقيق درباره نگرش‌هاي شماست. البته براي هر سؤال پاسخ صحيحي وجود ندارد. بهترين پاسخ آن پاسخي است كه حس مي‌كنيد در مورد شمار صدق مي‌كند.

شما بايد به هر سؤال در ورقه پاسخ مطابق با طرح‌ريز پاسخ گوييد.

	1
	2
	3
	4
	5

	ابداً در مورد من صدق نمي‌كند
	خيلي كم در مورد من صدق مي‌كند
	كمابيش در مورد من صدق مي‌كند
	خيلي زياد در مورد من صدق مي‌كند
	كاملاً در مورد من صدق مي‌كند


به خاطر داشته باشيد بهترين پاسخ پاسخي است كه فقط به خودتان مربوط مي‌شود.

1) دلم مي‌خواست مي‌توانستم كسي را پيدا كنم كه به من بگويد مسايل شخصي خود را چگونه حل كنم.

2) در مورد ارزش خودم به عنوان يك انسان ترديد نمي‌كنم. حتي اگر فكر كنم ديگران در اين مورد ترديد دارند.
3) با هر جور شخصي، از بالاترين تا پايين‌ترين افراد مي‌توانم راحت باشم.
4) چنان غرق در كارهايم مي‌شوم كه نداشتن دوست صميمي ناراحتم نمي‌كند.
5) من با صرف وقت و انرژي براي انجام كارهاي ديگران موافق نيستم. من معتقدم شخص بايد به كارهاي خود و خانواده‌اش رسيدگي كند و خود را درگير مسايل ديگران نكند.

6) وقتي ديگران درباره من حرفهاي دلپذيري مي‌زنند، باور كردن اين كه آنها جدي مي‌گويند برايم دشوار است به نظر مي‌رسد كه مرادست مي‌اندازند يا گفته‌هايشان از روي صداقت نيست.

7) اگر كسي از من انتقاد كند يا چيزي عليه من بگويد تحملش برايم دشوار است.

8) من در مجامع عمومي زياد صحبت نمي‌كنم زيرا مي‌ترسم اگر چيزي را اشتباه بگويم مردم از من انتقاد بكنند يا به من بخندند.

9) من متوجه اين نكته هستم كه از زندگي خود به بهترين نحو استفاده نمي‌كنم و من اصلاً باور ندارم اين توانايي در من باشد كه انرژي خود را صرف كارهاي بهتري بكنم.

10) من با خوبي كردن در حق ديگران موافق نيستم، زيرا مساعدت به مردم باعث مي‌شود كه ديگران از آدم سوء استفاده كنند.

11) به نظر من بيشتر احساس‌ها و انگيزه‌هايي را كه نسبت به مردم دارم كاملاً طبيعي و قابل قبول هستند.

12) اگر من هميشه چنين بدشانس نبودم موقعيت بيشتري به دست مي‌آوردم.

13) وقتي بايد گروهي را مخاطب قرار دهم خجالت مي‌كشم و نمي‌توانم خوب صحبت كنم.

14) من بيشتر از در لزوم با معيارهاي ديگران زندگي مي‌كنم.

15) من حس مي‌كنم كه رفتار مردم با من نسبت به رفتار طبيعي آنها با ديگران تفاوت دارد.

16) وقتي در گروهي هستم، غالباً از ترس اشتباه زياد حرف نمي‌زنم.

17) من حس مي‌كنم، خيلي عادي نيستم ولي دوست دارم احساس عادي داشته باشم.

18) من تمايل دارم از مشكلات خود طفره برم.

19) من به آساني از دست افرادي كه با من بحث مي‌كنند ناراحت مي‌شوم.

20) من نمي‌توانم با افرادي كه كارهايي را انجام مي‌دهند كه به نظر من اشتباه است دوست باشم.

21) من حس مي‌كنم كه با ديگران فرق دارم، دوست داشتم از دانستن اينكه با ديگران چندان فرقي ندارم احساس امنيت مي‌كردم.

22) من مي‌ترسم مردمي را كه مرا دوست دارند بفهمند كه من واقعاً چطور آدمي هستم، زيرا بيم دارم از من نااميد شوند.

23) من غالباً از احساس حقارت رنج مي‌برم.

24) به خاطر وجود ديگران من نتوانسته‌ام آن اندازه كه حقم بوده است موفق شوم.

25) من در موقعيت‌هاي اجتماعي بسيار خجاليتم و نسبت به محدويتهاي خود آگاه هستم.

26) من حس مي‌كنم كه از ديگران نه بالاترم و نه پايين‌تر.

27) من تصور مي‌كنم عصبي و يا چيزي در اين حد هستم.

28) ممكن است با كسي ازدواج كنيد كه كامل نباشد. اما من معتقدم ميتوان سعي كرد تا او را به دلخواه خود تغيير داد.

29) وقتي با افرادي هستم كه از نظر موقعيت شغلي يا درسي بر من برتري دارند، احساس خجات مي‌كنم.

30) وقتي كه تنها دور از مردم هستم بيشتر لذت مي‌برم.
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� - Taylor


� - I.P. Tornes


� - Comuter Application and Labroratony


� - Tennyson


� - Boutwe


� - تروماتيسم، به معني خونريزي داخل مغزي مي‌باشد، كه به آن سكته مغزي هم گفته مي‌شود.


� - Gilford
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� - Kephart
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� - توسط استاد آقاي دكتر احمدي در سال‌هاي 1366- 1365.
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